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موضوع  هاآنی  با ملاحظهتا  ،ی زیارت به اموری اشاره کنیماست قبل از ورود به بررسی سند شایسته

 تر گردد.روشن

 حدیث معتبر نزد علمای متقدم .1

را صدورش ]حدیثی را که قرائن ها آن .اند هعلمای متقدم حدیث را به دو نوع معتبر و غیر معتبر تقسیم کرد

توان به چنین حدیثی اعتماد کرد و به آن احتجاج نمود. . و طبیعتاً میاند همعتبر نامید ،نندک می تایید [از معصوم

هستند و طبعاً  1نامعتبر ،از معصوم وجود نداردها آن احادیث که قرائن کافی برای صدور ی، بقیههاآنطبق تقسیم 

 احتجاج نمود. اما قرائن مورد اشاره عبارتند از:ها آن توان بهنمی

قدما این اصول را  .نیمتقدممتداول بین  2اصلچهارصد د بودن حدیث در تعداد قابل توجهی از موجو -1

 .اند هنقل کرده بود السلام علیهماز معصومین  متصل طرقبه از مشایخ روایت خود 

                                                

( .که در متن آمده، به معنی حدیثی است که به تنهایی غیر قابل استناد است. )میا جعلی نیست، بلکه چناننامعتبر به معنی غلط  .1

 [.اند مترجم های افزوده همگی ازاند،   هایی که با )م.( مشخص شده و پاورقی درمتن عبارات داخل کروشه ][که لازم به تذکر است ]

 )م.(فتند. گ می های حدیثی راویان شیعه اصل . طبق یکی از اقوال، به اولین نوشته2
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یا  ؛مختلف و سندهای متعدد معتبر طرقُبه  ،از آن اصول ـیا بیشتر ـتکرار حدیث در یک یا دو اصل  -2

ی چون ان. کساند هموجود بودن حدیث در اصلی که متعلق به کسی است که قدما همه او را تصدیق نمود

 سیار.بن مسلم و فضلبن زراره و محمد

را امام مولف کتاب و ، عرضه شده السلام علیهمامامان معصوم که بر یکی از  یحدیث در یکی از کتب -3

عرضه شده و یا  السلام علیهالله حلبی که بر امام صادق مانند کتاب عبید .، موجود باشدباشندستوده 

 عرضه شده است. السلام علیهشاذان که بر امام عسکری بن عبدالرحمن یا فضلبن یونسهای  کتاب

آن کتاب  [غالباً]از گذشتگان از کتبی باشد که متقدمین  ،طریق به دستشان رسیدهآن کتابی که حدیث از  -4

عبدالله سجستانی و بن حریز «صلاةالکتاب » انند. خواه ماند هبه آن اعتماد کرد ،وثوق دانستهرا مورد 

 انندباشد و خواه م امامی [ی شیعه]مولفش  ،مهزیاربن حسین اهوازی و علیبن پسر سعید دوهای  کتاب

 ،طاطریحسن بن علی« قبلةالکتاب »عبیدالله اسعدی و بن ث قاضی و حسینغیابن کتاب حفص

 مولفش امامی نباشد.

از ها آن کهبا آن ،اند هکردحکم  حادیث بعضی راویانبینیم که علمای متقدم به صحت ابه همین خاطر می

آن چرا که قرائن کافی برای اطمینان به ؛ریاح و دیگرانبن محمدبن چون علیراویانی . اند هنبود هامامی

 1است.شان وجود داشته اد بر احادیثو اعتمها 

دیگری هم و قرائن  هستداز معصوم  نسبت به صدور حدیثآور اطمینان هایی از قرائنمورد نمونه این چهار

 نظر کردیم.صرفها آن وجود دارد که ما به جهت اختصار از ذکر

گروه  دیث را به چهاراحا ،به دو دستهروایات ای تقسیم متقدمین به ج اما علمای متاخر بر خلاف روش

آن بود  ،بندیمتاخرین برای تغییر این تقسیمی انگیزهنند. ک می تقسیم «ضعیف»و  «نسَحَ»، «قوثّمُ»، «صحیح»

 ننیبسیار کم شد و دست یافتن به چ ،ردوآکه با مرور زمان قرائن مورد اشاره که اطمینان به صدور حدیث می

                                                

 ی دوم رجوع کنید.، مقدمه12-11، صفحات 1. به کتاب الوافی، جلد 1
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آوردن به را مجبور به رویمولفین ثقه، آنان نفات ها و مصّاصل شدنچرا که گم ؛قرائنی به سختی ممکن بود

 1.رسی سند و احوال راویان حدیث استمبتنی بر برکه کرد ای  هچهارگان هایتقسیم

از معصوم نشان دهد، آن حدیث در را صدور خبری  ،وقتی قرائنکه د ردگ می از مطالبی که گذشت معلوم

 اما ،ودش نمی صحیح نامیده [همیشه]ین آن حدیث است و اگر چه در اصطلاح متاخر «صحیح»اصطلاح متقدمین 

 2.هم ابائی از عمل به چنان حدیثی ندارندها آن

 

 حجت، حدیثی است که به صدورش اطمینان داریم. .2

حدیثی که اطمینان به صدورش یا  ،باشدمیند ک می ثی که نقلو حدیموثق  قول شخصِ، «حجت»که در این

 اختلاف است. [بین علما] ،وجود دارد

ق بودن راوی و در واقع اعتماد به وثاقت راوی از این جهت است که موثّ ؛است نظر دوم صحیح [البته]که 

ی مبنی بر ولی قرائت ،باشدشده ن ثابتق بودن راوی آورد. لذا اگر موثّاطمینان به صدور حدیث می [معمولاً]

 ی عقلاشرع سیره چرا که ؛حجت است و در نتیجه در شرع ل او نزد عقلاقو باشد، ش وجود داشتهصحت روایت

 3.سته استکرده و معتبر دان امضا دیچنین مواررا در 

                                                

ی موارد به این که آن ، ولی در همهاند هخود آوردهای  بمصنفات را در کتا . البته علمای متقدم احادیث زیادی از آن اصول و1

ـ آن هم به نحوی که برای ما که امروزه به آن اصول دسترسی نداریم، قابل تشخیص باشد ـ  اند هکتاب را از کدام اصل نقل کرد

 )م.(. اند هاشاره ننمود

به معنای نادرست استعمال نشده و « ضعیف»به معنای درست و « صحیح». نه در اصطلاح متقدمین و نه در اصطلاح متأخرین، 2

 شود؛ ولی در روزگار ما، برخی از سر غفلت و جهل، یا عمد و تجاهل، صحیح و ضعیف را بر غیر مفاهیم اصطلاحیشان حملنمی

 )م.(نند. ک می

شان دهد که راویِ ثقه در نقل، دچار خطا و در حالت عکس هم خبر ثقه حجت نیست. یعنی اگر قرائنی وجود داشته باشد که ن .3

 )م.(شود. شود. در متن هم به این مطلب اشاره میسهو شده، روایت او از اعتبار ساقط می
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این است که شارع مقدس در  شانهایظاهر بحثو  ،اند هدنموثابت  راقه چه فقهای اصولی حجیت قول ثگر

این است که  اما حقیقت ؛بوده ـاوو عدم حجیت غیر  ـعنوان حجیت خبر و نقل ثقه  هبای  هصدد تاسیس قاعد

چرا  وجود ندارد؛ در شرع بوده،به عنوان حجیت قول ثقه ای  هکه شارع درصدد تاسیس قاعدمبنی بر ایندلیلی 

کاری با  و کسی که سر محل خدشه و اشکال است و این امر بر 1بر کبرای قضیهکه دلالت آیات مورد استدلال 

 2.پوشیده نیست ،کتب اصول دارد

 ها از صغرای قضیه سوال شدهدر آن زیرا ؛همگی در مقام بیان صغری هستند ،تبط با بحث نیزروایات مر و

حجیت خبر ثقه  یس کبرایی شرعی به عنوانبر تاس دالّشاهد و دلیلی  آیا فلانی ثقه است؟ و :اند هپرسیداست. 

 ،پرسیدهسوال  السلام علیهرضا  وی از امامرا که بینیممی در روایات . به همین جهتخوردها به چشم نمیآن در

از او اخذ  ،[فراگیرم]های دینی را که احتیاج دارم موزهآعبدالرحمن ثقه است؟ آنچه از بنآیا یونس»وید: گ می

آنچه پس هر هستند! مورد وثوق  4مری و پسرشعَ»: اند هفرمود السلام علیه ریکه امام حسن عسکیا این 3«؟کنم

 5«[.دهندو نسبت دروغ به من نمی] .نندک می من نقلاز  ،دهندبه من نسبت می

شان است. و البته روشن عقلا در امر دنیا و دین یسیره ،تنها دلیل حجیت خبر واحد ،چه گذشتبنابر آن 

و وثاقت راوی هم از جمله  که اطمینان به صدورش وجود دارداست اعتماد به خبری  ،عقلا یسیرهاست که 

                                                

ی اول صغری و ی مورد بحث چنین است که زید ثقه است، قول ثقه حجت است، پس قول زید حجت است؛ که جملهقضیه .1

 )م.(شود. ی دوم کبرای قضیه نامیده میجمله

مبحث « ارشاد العقول فی علم الاصول»و « االمحصول فی علم الاصول»گفتارهای بنده ]آیت الله سبحانی[ در کتاب به درس .2

 حجیت خبر واحد مراجعه فرمایید.

َنَ عَ : ... 494؛ رجال کشی، صفحه 33441، شماره 33، حدیث «صفات قاضی»، باب یازدهم از ابواب 11. وسائل الشیعه، جلد 3
ت دَ بنَزَ یال ع زَ َع ب دَ  لََُادَُکأ ََل َ»َ:قُ ل تََُ:ق الَ َهَالسلام،یلعَالرِّض اَع نَ َ،عاَ یج َ َینَق طَ یبنَیع لَ بنَالْ  س نَ َوَ َیال مُه  أ لََُ،یکإ لَ َأ ص  ت اجََُم اَلَِّکَع نَ َکأ س  َهَ یإ لَ َأ ح 
ت اجََُم اَع ن هََُآخُذََُ؟ث ق ةَ َالرَّحْ  نَ َع ب دَ بنَونُسَُیفَ َأ ََین یَدَ َم ع ال َ َم نَ   «.ن  ع مَ »َ:ف  ق الَ َ؟ین یَدَ َم ع ال َ َم نَ َهَ یإ لَ َأ ح 

 )م.(عثمان، که نائب اول و دوم امام زمان عجل الله فرجه در دوران غیبت صغری هستند. سعید عَمری و محمد بنعثمان بن .4

در »، کتاب الحجه، باب 229، صفحه 1کافی، جلد  ؛4، حدیث «صفات قاضی»، باب یازدهم از ابواب 11وسائل الشیعه، جلد  .5

بَ  نَ َوَ : ... 1حدیث «. اند هاسامی کسانی که آن حضرت را دید ث لَ َع نَ َهَالسلامیلعَمُُ مَّدنََأ ب اَس أ لَ َأ نَّهََُ،یع لَ َأ بوَُیأ خ  رَ »َ:ل هََُف  ق الَ َ.کذ لَ َم  َیال ع م 

اَ؛ث ق ت انَ َاب  نُهََُوَ  نیَیف  ع نَِّ،کل ََق ال ََم اَوَ َ؛انَ یؤ دَِّیَیف  ع نَِّ،یع نَِّیکإ لَ َایأ دَََّف م   َ.«قُول 
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حکایت  ، اما قرائن از عدم صدور خبرت شودباثوثاقت راوی قرائنی است که دلالت بر صدور دارد. بنابراین اگر 

 .1ودش می اشتهد به عذری معذورود و ش می کنار گذاشته قولش ،دکن

آور نسبت مینانطا نیز همراهی قرائن معیار حجیت نزد علمای متقدم و چنانچه در بخش قبل اشاره کردیم 

 است. روایت یا خارج از آن [متن]به صدور، در 

 ند.ک می شهرت عملی ضعف سند را جبران .3

 قبل از تذکر این نکته، خوب است اشاره کنیم که شهرت بر سه نوع روائی، عملی و فتوائی است.

؛ ها کتابدر شدن آن نقلو  حدیثارباب و راویان نقل روایت بین شهرت عبارت است از  :شهرت روائی

 بکنند و چه نکنند. 2به آن عمل چه فقها

عبارت است از رواج و شهرت عمل به روایت و استناد به آن در مقام فتوا؛ مثل استناد فقها  شهرت عملی:

غصب و بدون ]بهرا که چیزی کسی: »«یدّحتی تؤ ،علی الید ما اخذت»که وآله  علیه الله صلی امبربر این روایت پی

الناس »که ایشان و یا این قول .« ن استآ ضامن ،آن را بازگرداندکه تا وقتی ،یردگ می رضایت صاحبش[

این دو روایت در جوامع حدیثی ما نقل گرچه و « مردم به اموال خود سلطه دارند.: »«طون علی اموالهممسلّ

قرائنی است که موجب . و شهرت عملی روایت بین فقها بیانگر وجود اند هعمل کرد هاآن فقها به ولی ،نشده

 .[ندانیم آن قرائن چیست هرچند دقیقاً]ینان به صدور آن روایت شده است اطم

ه با عمل که همرا [ندک می عف سندی را جبرانو ض]شهرت روائی فقط وقتی فایده دارد  ،چه گذشتبنابر آن

 ود.ش می موجب گمان به عدم صحت حدیث برد وباشد؛ وگرنه نقل بدون عمل، حجیت را از بین می

                                                

های او( از دانیم آن نقل خاص )و نه همه نقلفرض کنید وثاقت زید ثابت است و نقلی از او در دست است که با قرائنی می .1

طور شخصی ثقه نسبت خلاف واقع که چهاین انگاریم و در توضیحمعصوم صادر نشده است. در این صورت آن نقل او را نادیده می

 آوریم؛ )م.(می)مانند اشتباه فهم راوی( داده، عذری  السلام علیهبه امام 

 )م.(«. عمل خارجی»دادن دادن بر اساس روایت است و نه انجامگونه موارد، فتویدر این« عمل به روایت». مراد از 2
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 فتواروایتی موافق آن هیچ چه  یک مسأله؛در  ارت است از صرف مشهور بودن فتواعب شهرت فتوایی:

 ،که آیا چنین شهرتی حجت است یا نهاینخلافش موجود باشد. حال  اشد و چه روایتی برداشته بوجود ن

 ام.ام بیان کردهای اصولیگفتارهرا در درسها آن تفاصیلی دارد که بنده

یتی ایعنی اعتماد علما بر روجا مقصود ما از طرح این بحث این است که اثبات کنیم شهرت عملی ـدر این

ـ است و اطمینان به صدور به فرض وجود آنضعف سند ـ یکنندهـ جبرانصورت که به آن عمل کنندبدین

 آورد.روایت می

از دو خبر متعارضی  السلام علیهصادق از امام وی که  1حنظله استعمربن یمقبولهشاهد بر این ادعا روایت 

ی انتخاب بین حُکم دو حکََم از  سوال از نحوهادامه ]در حنظله . ابناندکرده است که راوی هر دو عادل سوال

و یکی ند هستاصحاب ما و پسندیده نزد  هر دو عادل”گفتم: ...   »: ویدگ اصحاب امامان در مسائل اختلافی[ می

 به [حالتدر این ] ” :فرمودند السلام علیهامام  پس “ [؟باید کردچه حال ] رد،بر دیگری برتری نداها آن از

که اصحابت روایتی آن  ؛شود توجه [ هاست آن مکح کمدر و] اند هکردروایت از ما حکمشان  در موضوعِ چه آن

که بین  دیگرو آن روایت ]و به آن عمل شود[؛ ردد گ اخذ حکم ما به عنوان ،اند هبر آن اجماع کرد]شیعیان[ 

 و همانانیست.  تردیدی ،مورد اجماع]روایت[ در که چرا  ؛دگرد ترک و شاذ و نادر است، اصحابت مشهور نیست

ش نادرستی؛ امری که کژی و ودش پیرویباید از آن  که ،روشن استش یست: امری که دراند هنوگبر سه  تنهاامور 

دریافت و ] معلباید که  ،[وضعش معلوم نیست]مشکل است امری که  و ؛ودشپرهیز از آن که باید  ،واضح است

 2«“د.ردگ واگذاراو و رسول  وندبه خدا آن [قیقتح

                                                

هـ( آن را به صورت مرسل )بدون ذکر  726وایت مرسل است و علامه حلی )متوفی ی زراره منظور نیست، چراکه آن رمرفوعه .1

 هـ( نقل کرده است؛ و احتجاج به چنین روایتی صحیح نیست. 154سند( از زراره )متوفی 

 باب، «فضل العلم» کتاب ،67، صفحه 1لد ج ،یافک؛ 1، حدیث «صفات القاضی»، باب نهم از ابواب 11. وسائل الشیعه، جلد 2

نَ َف إ ن َّهُم ا»َ:قُ ل تََُق الَ : ... 14، حدیث «ثیالحد اختلاف» ل  دَ َف ضَّلَُیَل ََ،أ ص ح اب ن اَع ن دَ َانَ یم ر ضَ َع د  ن هُم اَو اح  خ رَ َع ل ىَم  َن ظ رَُی»َ:ف  ق الَ َق الَ َ«؟الْ 
م عََُ،ب هَ َم اکحَ َیالَّذَ َکذ لَ َیفَ َع نَّاَت ه مَ یر و اَم نَ َانَ کَم اَإ ل َ ابَ َم نَ َهَ یع لَ َال مُج  ن اکحََُم نَ َب هَ َؤ خ ذَُیفَ َ،کأ ص ح  هُورنََسَ یل ََیالَّذَ َالشَّاذَ َکت  َیَوَ َ؛م  َع ن دَ َبِ  ش 

م عَ َف إ نَََّ؛کأ ص ح ابَ  مُُورََُإ نََّّ اَوَ َ.هَ یفَ َبَ یرَ َل ََهَ یع لَ َال مُج  ث ةَ َالْ  دُهََُیَ ب ََأ م رَ َ:ث لا  ت ن بَُیفَ َهَُیغَ َیَ ب ََأ م رَ َوَ َ،تَّب عَُیفَ َرُش  َإ ل ََوَ َاللَّهَ َإ ل ََع ل مُهََُر دَ یَلَ کمُشَ َأ م رَ َوَ َ،ج 
 .«ر سُول هَ 
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 دلالت روایت

 ؛اند هبر روایتش اتفاق کرد گانیست که همدیثی نحآن ، «(المجمع علیه) مورد اجماع»حدیث مراد از  -1

 گونهی که اینروایت شاذدر مقابل  ،بوده مشهور بین اصحاب شروایتحدیثی است که  ،بلکه منظور

بر  دالّ خود «.ودش می ، ترکمشهور نیستین اصحابت قول شاذی که ب» :کهو فرمایش امام  ست.نی

مجمع روایت  ،لو اندک داردو قائلینیکه مشهور نیست ولی آن روایت شاذ در برابر ] .همین مطلب است

 مورد اتفاق همگان نیست.[لزوما  لیو ،تنها مشهور است قرار دارد کهعلیه 

ی به مضمون آن است؛ چرا که ان و فتوهمراه با عمل به آ منظور از شهرت روایت بین اصحاب، شهرتِ -2

روایتی را نقل کنند اگر و گرنه  «نباشد شکیدر آن »گی آن را دارد که شایستچنین شهرتی است که 

 .باشدمیآن روایت شک بسیار در  طبعاً ،دهندفتوا آن خلاف  ، بلکه بربه مضمونش عمل نکنند لیو

نفی شک  ،«(ممّا لا ریبَ فیه) از اموری است که شکی در آن نیست»روایت مورد اجماع که اینمراد از  -3

وقوع  ،این مسألهشاهد بر و  .1«ذلک الکتاب لا ریب فیه»شریفه  یمانند آیهت مطلق است؛ هبه صور

شکی مورد اجماع  روایتِ [صحت]. و هنگامی که در ندک می عموم یکه افادهاست  نکره در سیاق نفی

 ـیعنی همان روایت شاذـ در بطلان روایت دیگر ، ـ لفظی روایتو نه به دلالت  ـبه حکم عقل  نباشد،

و فقط یکی  که حتماً]ای  هقضی طرفدو تی شکی در صحت یکی از نخواهد بود. چرا که وقشکی نیز 

بلکه اطمینان به صحتش داشته باشیم، بطلان طرف دیگر نیز مورد  ،نباشد [دهداز طرفینش رخ مییکی 

مثلاً  اش یقین به صحت در عین شک در آن است.اشد، لازمهچه اگر جز این ب ؛قطع و اطمینان است

 نخواهد بود.شکی نیز  (فاسق بودن او )در بطلان خلاف این گزاره  ،اگر شکی در عدالت زید نباشد

و  (ش آشکار استستیاموری که در)ر قسم اول از سه قسم مورد اشاره و لذا روایت مشهور داخل د

 د بود.خواه و نه قسم سوم (واضح استنادرستیش که )اموری  قسم دومداخل در خبر شاذ 

                                                

 .2سوره بقره، آیه  .1
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که چنان“تردیدی نیست ،مورد اجماع]روایت[ در ”السلام:  علیهصادق این قول امام منظور از  همچنین

نه حدیثی که صدورش  ؛به آن عمل کنند [اکثراً]ای که  به گونهبین اصحاب است  حدیث شهرتگذشت، 

مورد رضایت  راوی این بوده که هر دو خبر را دو عادلِ چرا که فرضباشد. مورد اجماع از معصوم 

ی دوم مورد ابه معن ،ز دو خبرو اگر یکی ا اند هنقل کرد (هم برتر از دیگری نیستیکی که )اصحابش 

یعنی روایت دو خبر متعارض توسط دو عادل  ـدر سوال  فرض مطرح شده ،اجماعِ اصحاب باشد

در  «مورد اجماع»یل بر این است که مراد از عبارت و فرض مذکور دل 1.خواهد داشتمعنا نموردپسندـ 

و مقدم داشتن خبر مشهور  ویند.گ می د اجماععلمای اصول به آن مور است نه آنچه «مشهور» حدیث،

 تنها به این علت است که شهرتش اطمینان به صدورش را به همراه دارد و چنانچه قبلاً [به معنی مذکور]

 هم گفتیم اطمینان به صدور موجب حجیت خبر است.

 

ی که البته در درجه ـ با توجه به آنچه بیان داشتیم، خوب است اشاره کنیم که زیارت عاشورا به پنج سند

ها ارائه همراه با قرائنی که در بررسی سند همه این پنج سند با هم ،اما مجموعاً ؛وارد شده است ـدمتفاوتناعتبار 

ل و همراه با حجت است و را در پی دارد و تعبد نسبت به این زیارت، تعبدی مدلَّ ، اطمینان به صدورخواهیم کرد

بوده مأجور  ،زیارت نمایدمطابق آنچه در روایت آمده  را السلام علیهالشهداء حضرت سیدبا این زیارت کسی که 

 د.شخواهد پاداشش داده و 

اما حیف است به آن  ؛امری شایسته است بر قواعد رجالی،بررسی سندهای این زیارت شریف بناگرچه 

شم بپوشیم و لذا در خلال بحث د، چهای این زیارت دارن فراوانی که دلالت بر صحت روایتاکتفا کرده و از قرائ

 ، اشاره خواهیم کرد.نیز وندش می یت را موجببه قرائنی که اطمینان به وثاقت راویان و صحت روا

 

                                                

از که سوال راوی فرض  ، بامتفق باشند السلام علیههمه بر صدورش از معصوم اگر مراد از مجمع علیه روایتی باشد که یعنی  .1

؛ چراکه صدور روایت راوی اول را حداقل روای دوم قبول سازگاری ندارد ،دهد میخبر دو عادل مورد رضایت اختلاف روایت 

 )م.(. یک از دو روایت ممکن نخواهد بود ندارد و دیگر اتفاق بر صدور هیچ
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 کتاب رجال غضائری و ارزش علمی آن .4

اما صحت  ،است (حسینبن احمد)پسرش به یا  (اللهعبیدبن حسین)به غضائری منسوب  «اءضعفال»کتاب 

این  کهچرا توان به چنین کتابی اعتماد نمود؟!می پس چگونه ؛نشده استت باثیک از آن دو ابش به هیچانتس

 411زیسته و در سال و اوائل قرن پنج می ده است. غضائری در قرن چهارم هجریبوها مفقود برای قرنکتاب 

اثری از این کتاب نبوده  آن دو، رده و تا دو قرن بعد ازک می پسرش نیز در قرن پنجم زندگی ؛دهوفات نمو هجری

از ای  ه( به نسخهـ 673)متوفی به سال طاووس حسینی حلیبن الدین ابوالفضائل احمدکه سید جمالاست؛ تا این

  ؟!ممکن استاعتماد به چنین کتابی آیا ین وجود آن دست یافت. با ا

الله خویی در دارد که آیت قرائن دیگری مبنی بر ثابت نبودن نسبت کتاب به غضائری وجود این،علاوه بر 

ایم و برای مطالعه مودهرا بیان نها آن 2«کلیات فی علم الرجال»و ما در کتاب  1«معجم رجال الحدیث»کتاب 

 رجوع کنید.ها آن توانید بهبیشتر می

زیادی از راویان را ضعیف  ، که تعداد3ینهای قمیتضعیفآن از  های این کتاب و نظیردر مورد تضعیف

روایات نقل شده از بلکه  ؛دیگر نبوده است به شنیدن عادلی از عادلمستند ها  آن 4جرحکه  ، باید گفتاند هدانست

بیش از ها مطلبی در بالا بردن و اگر در آن روایت ندردک می بر عقائد خاصشان عرضه ،ویان رااز راای  هسلسل

راویانش نسبت غلو و جعل  یافتند، بهمی [شانخودمعیارهای  ابالبته ] نسبت به او غلوو  السلام علیهام امی اندازه

 وید:گ می انیهند. محقق بهبدادحدیث می

                                                

 ، از چاپ لبنان.143-141، از مقدمه چاپ نجف، و صفحات 114-113، صفحات 1معجم رجال الحدیث، جلد  .1

 .146-11صفحات کلیات فی علم الرجال،  .2

اهل مکتب حدیثیِ قم؛ یکی از دو مکتب مهمی که در آغاز دوران غیبت )قرون سه، چهار و پنج( در شیعه وجود داشته است؛  .3

 )م.(«(. مکتب محدثان و متکلمان بغداد»و « مکتب محدثان قم)»

: لیفق م،کالحا ریغ یف کذل لیق قد و ره؛یغ و ذبک مِن عدالته به تَسْقُطُ ما على منه عَثر إِذا :الشاهدَ مُکالحا جَرَحلسان العرب:  .4

 )م.(. الشاهدُ استُْجْرحَ قد و شهادته؛ غَضَّ الرجلَ جَرَحَ
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قمیین  خصوصبهو از قدما بسیاری  که [آیدو از قرائن چنین برمی]است  آندان که ظاهر ب»

ای  هجایگاه ویژبه السلام علیهمبرای ائمه  ،بر اساس اجتهاد و نظرشان ،و غضائری )قدمای قمی(

]حد[ ز آن اتجاوز  ،معتقد بودهاز عصمت و کمال  معینیی مرتبهقام و از رفعت شأن و جلالت م

]در مذهب[  ارتفاع را حد[ از آن]به بیش که داشتند، اعتقاد ای  هبنابر عقید ند ودانستروا نمیرا 

بلکه در  2،دانستهرا غلو  از آنان سهو و خطا نفیمانند ای  هجا که عقیدتا آن ؛1ندمردش می و غلو

تفویضی که مورد آن ]فقط[ یا  ،به آنان [امور]تفویض  هرگونهبه  اعتقادحتی  ،مواردای  هپار

امور شان و نقل معجزات ، یا مبالغه در(3نیمک می به آن اشاره بعداً کهچنان) واقع شده اختلاف

از از بسیاری تنزیه ایشان و  اجلالو  ،اغراق در شأنیا  ،آن بزرگواران عاداتِ از خرق عجیب

زمین  به امور پنهانِ آنان علم گویی ازو سخن آن حضرات و اظهار قدرت فراوان برای ،نقایص

از آن ] خصوصبه ؛ندقرار داد (ة بهللتهم ثاًمور) ارتفاعبه اتهام  یا سبب 4ارتفاع [همه را] و آسمان،

5ند.عی در فریب شیعه داشتسبوده و  با آنان یآمیخته و یمخف شیعیان[ که غالیان در میان جهت
 

                                                

برای « یصفات فرابشر»اهمّ ها و غضائرى در ضمن اعتقاد به عصمت و فى الجمله به رساند که قمىعبارت، آشکارا مىاین  .1

در حالت اخیر . به علاوه اند هگر اعتراض داشتید «یصفات فرابشر»برخى ی این صفات و یا به مرتبهحدود و ، به السلام علیهمائمه 

اط در یر احتیلى نظیبه دلا بلکه محتملاً ،بودن آن صفات باشد «یفرابشر»توان استنتاج نمود که اعتراض مزبور به جهت نمىنیز، 

 (ی رسالتروزنامه در بهزاد حمیدیهی ت نقادانهبرگرفته از مقالا) –.( )م ان بوده است.یز از غالیپره

، 1: ج«هیحضره الفقیمن لا »در « سهو النبی»چه که شیخ صدوق در باب ظاهراً این عبارت محقق بهبهانی اشاره دارد به آن .2

یابیم که سهوِ مورد  بیان داشته است. با مراجعه به عین عبارات او در می 41 ثیل حدیذدر ، «الصلاة یام السهو فکأح یف» :49باب

سَیول»...َی شیطان و ... نیست، بلکه سهوی است از جانب خداوند و به حکمت او: نظر صدوق، سهوی بشری و ناشی از سلطه
دونهَویفلاَعلمَأنهَبشرَمخلوقَیسهوهَمنَالل هَعزوجل،َوإنَّاَأسهاهَلَسهوناَلْنَ ک)ص(َََیسهوَالنب معبوداَ  مَالسهوَکعلمَالناسَبسهوهَحیلَتخذَرباَ 

 )م.( «همَسلطانی)ص(َوالْئمةَصلواتَالل هَعلَیطانَعلىَالنبیسَللشیطانَولیمتىَسهوا،َوسهوناَمنَالش

 )م.(. شود البته در این کتاب، آن بخش از مطالب محقق بهبهانی نقل نمی .3

 )م.(بالاتر بردن از حد واقعی  . 4

بلکه در برخى  ؛باطل و مذموم نبوده است ،اد شده نزد قدما، همواره غلویشود که اعتقاد به امور ن عبارت مشاهده مىیدر ا .5

اى از عده ،دادندعه مخلوط شده و نفاق به خرج مىیان شیغلات در مبعضاً بوده است. از آن رو که  «ةللتهم ثمور» موارد صرفاً

ن ینه از ا ؛اند همتهم به غلو کرد ،زیپرداختند نب و... مىیمعجزات، علم غآمیز مبالغهکسانى را که به نقل  ،اطیمحض احت ،میعلماى قد

ن امور، یان ایکه مبادا مبالغه در بنیقبول ندارند، بلکه از باب تحرز از ا السلام علیهمرا در مورد ائمه ... ب، معجزه و یباب که علم غ

شتر بر نوع رفتار یو ب داشتهمشخص ى یهاتى اجتماعى و گروهیشتر ماهیه، غلو بیدر قرون اول. رد باشدقى فیحق غالى بودنِ ینشانه
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اختلاف  نیز ]و اساسی[ صولیدر مسائل اه قدما کن است یا [مطلب]ظاهر  ،در مجموع

 ،تفویض ،غلو ،کفریا فاسد بوده  ناآن به نظر برخی از ای،عقیده بساچهگونه که ؛ آن1ندداشت

که بوده اموری جمله از  دیگر برخینزد ه کحال آن ،دهش می محسوبها این مانندتشبیه یا  ،جبر

 و نه اعتقادش واجب بود] .این بوده و نه آننه  ،[گریاى دنزد عده] یا ،استواجب  هاناعتقاد بدا

تفویض غلو و مانند ] که نام بردیمکسی را به اموری که برخی قدما اینمنشأ  بساو چه فاسد[.نه 

 رواز او روایتی که در آن امـ گفتیم در پیش که گونههمانـاین باشد که ، اند هکرد جرح [...و 

از آنان وی بودند که ادعا کرده  [غالیانمانند باطله ] اهل مذاهبِ و یا ندبود هداشته، یافتظهور 

دلایلی به و یا نقل کرده بودند  ناشناخته[ یحدیث] الحدیثرنکَمُبسا و چهاز او روایت  است یا

 «د.نموی قدما تأمل باید در جرح برخبه خاطر امثال این اموری که ذکر شد، این بنابر. مشابه

بعد در بسیاری موارد عیسی و غضائری، بن محمدبن بدان که احمد» گفته است: تا آنجا که

چنین به و  ؛اند هکرد عل حدیث هماو را متهم به کذب و ج ،اند هکه به راوی نسبت غلو داداز این

 2«بر غلو نقل کرده است. بوده که او روایتی دالّاین  شاندلیلرسد که نظر می

 

 مفاد خبر ضعیف .5

  یماماو خبری است که به سند متصل با راویانی عادل  «صحیح»منظور از خبر  [بر اصطلاح متأخرینبنا]

روایت  ـ عدالتش نشدهکه تصریح به ممدوح ـ  حدیثی است که امامیِ «نسَحَ»رسد و  السلام علیهبه معصوم 

اش درست نیست ـ تصریح که عقیدهبا اینق بودن راویش ـ خبری است که بر موثّ «قموثّ»کرده است و مراد از 

                                                                                                                                                  

ها ارتباط اجتماعى با آنشواهد از ن یها، کمترنزد قمىو مناقشات کلامی؛ و  یاتیو ارتباطات مبتنى بوده تا بر ساختار اله

 (ی رسالتروزنامه در بهزاد حمیدیهی برگرفته از مقالات نقادانه) -.()م .تلقى شودغلو ان یتعلق فرد به جر یتوانست نشانه مى

، بلکه اند های از قدما برخی مسائل اساسی را به طور کلی منکر بودنباید موجب این توهم شود که عده« مسائل اساسی»عبارت  .1

ت یبه رسم السلام علیهما براى ائمه ب ریقدرت و علم غ ،خوارق عاداتامامت الهی و شئون آن مانند عصمت، اصل آنان 

 )م.(. اند هرا قبول نداشتدر حدود آن مبالغه و اغراق  و صرفاً اند هشناخت مى

ی چاپ شده از نسخه 1ی چاپ شده در آخر رجال خاقانی و صفحه از نسخه 39و  31الفوائد الرجالیة، وحید بهبهانی، صفحه  .2

 «.منهج المقال»ی در مقدمه
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ود و البته گاهی چنین ش می امیدهن «ضعیف» ،حدیثی که در این سه قسم نگنجد ،این تقسیم بر شده است. بنا

اما بر اساس معیارها حجت  تری با آن دارد؛گر مطابقت بیشی دیاز سه دستهمطابق با واقع است یا دیثی ح

 1نیست.

توان به نمیموجود باشند، ، نندک می به امر خاصی دلالتکه وقتی اخبار ضعیفی  گذشت،چه با توجه به آن

 پس ؛فس انسان داردثی تأثیری در حصول اطمینان در نچرا که هر حدی ؛نظر نمودصرفها آن فشان ازدلیل ضع

 .رددگ می تربیشهم فرد اطمینان  ،زیاد شود ییهاسببچنین وقتی 

 ،ضعیف هستند [همگی]فرض کنیم که سندهای زیارت عاشورا به غلط حتی اگر  مطالب پیشین،با توجه به 

در طرق این پنج سند  ،نشیندشان نمیناکه گردی بر دام ییهاشخصیت که چرا ،ـ وخواهیم دید که چنین نیست

 پیدا السلام علیهرت از معصوم در نهایت اطمینان به صدور این زیا ،ـ  اند هاین روایات پرداختنقل د و به هستن

ه از جهت صغری و چه از جهت کبری باطل ، چاسنادش ضعف دلیل پس شتاب در رد این زیارت به نیم.ک می

 2است.

 

 سنن یتسامح در ادله .6

که در اثبات این است  ،راد از آنمشهور است و م ،[فقاهت]بین اصحاب  «سنن یتسامح در ادله» یهقاعد

 در نظر گرفته، شرط استغیر آن در به اثبات رسیدن که  ـوی در نقلو دقت راوی مانند وثاقت ـچه آنها سنت

در کلمات فریقین  قاعدهکافی است. این  ،لو به طریق ضعیف وارد شده باشدکه روایت وبلکه همین ؛ودش نمی

                                                

دانیم دقیقاً کدام حدیث ضعیف چنین شود؛ اما چون نمیمنظور این است که در بین احادیث ضعیف چنان حدیثی یافت میالبته  .1

 )م.(است، برای ما حجت نیست و گرنه، اگر مطابقت حدیثی با واقع روشن باشد، حجت است، هر چند ضعیف باشد. 

 )م.(توان آن را کنار گذاشت.  به دلایل گفته شده میزیرا نه سندهایش ضعیف است و نه با فرض ضعف سندهایش،  .2
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نند و ک می تعبیر« 1[باتبر واج]ضعیف در اعمال اضافه عمل به خبر » به ،است و اهل سنت از آنطرح شده 

 . کسانی چون:اند هیعه نیز به این مسأله توجه نمودبزرگانی از ش

 «.الذکری»در  هـ( 716ـ734) شهید اول -1

 «.الداعی ةعدّ»در هـ(  141)متوفای فهد حلی ابن -2

 «.درایة»در هـ(  966)متوفای شهید ثانی  -3

 «.اربعین»در هـ(  1434)متوفای  [شیخ بهایی] الدین عاملیبهاء -4

 است. مستقلی که در این موضوع نگاشته یدر رسالههـ(  1211)متوفای شیخ انصاری  -5

 السلام علیه حضرت امام صادق روایت کرده کهسالم بنعمیر از هشامابییخ کلینی به سند صحیح از ابنش

  فرمودند:

گرچه  ؛که ثوابی را برای عملی بشنود و آن عمل را انجام دهد، آن ثواب برای اوست کسی»

 2«نباشد. ،مطابق آنچه شنیده [ثواب آن عمل]

که آیا حکم در اینهمچنین و  اند هبحث کردگسترده طور نظائر آن بهین روایت و مفاد ای دربارهعلما 

به خواهیم نمیجا در اینما و  .دردگ نمی برایش ثابتثواب لزوم چیزی جز ود یا ش می باربر آن عمل  استحباب

 3.ایممفاد آن روایات را تبیین کردهمان، گفتارهای اصولیدر درسو در این باب بپردازیم  و مناقشه بحث

بلکه غرض، حفظ آثار  ؛نیستشان میان آن نشرالبته هدف این روایات تشویق مردم به نقل خبر ضعیف و 

 متروک نشود و فراموش نگردد. ،ف سندضع یتا به بهانه ؛ایشان بوده هایو سنتوآله  علیه الله صلی پیامبر

                                                

 العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال. .1

 منَِ ثَوَابٌ بَلَغَهُ منَْ» باب، 17 فحهص ،2 لدج ،یافک؛ 6، حدیث «مقدمة العبادات»، باب هجدهم از ابواب 1وسائل الشیعه، جلد  .2

هَیلعَاللَّهَ َع ب دَ َیأ بَ َع نَ َ،س ال نَبنَه ش امَ َع نَ َ،ینَعُمَ َیأ بَ َاب نَ َع نَ َ،هَ یأ بَ َع نَ َ،مَ یإ ب  ر اهَ بنَیع لَ : 1حدیث  ،«فرکال و مانیالإ»از کتاب « عَمَلٍ عَلىَ اللَّهِ
 َ«ب  ل غ هَم اَع ل ىَنَ یکَل َ َإ نَ َوَ َ؛ل هََُانَ کَ،ف ص ن ع هََُءنَیَشَ َع ل ىَالثَّو ابَ َم نَ َئاَ یشَ َسَ  عَ َم نَ »َ:ق الَ َالسلام،

 444تا  435، صفحات 3، جلد «الأُصول مباحث إلى العقول إرشاد». رجوع کنید به 3
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ند، شایسته است شیعیان که قلوبشان در اضعیف سندهای زیارت عاشورا فرض کنیم و حتی اگر به اشتباه

به باشد که  ؛ارت اهتمام ورزندمالامال از اندوه است، به خواندن این زی السلام علیهائب حضرت سید الشهداء مص

 رسند.بروایات آن در مذکور ثواب 

 

و با کنار هم قرار دادن این مقدمات و اسنادی که در ادامه قابل طرح بود ها بخشی از مطالبی بود که این

 السلام علیهمن ائمه لب محزوقاز که ی است معتبر زیارت ، روشن خواهد شد که زیارت عاشورا،خواهد آمد

پیش گرفتند و تا در امیه ضد آن بزرگواران باشد که بنیای  هانست ظالمانه و ستمگرتا رسواگر سیا ،استبرآمده 

 تاریخ روشنگر خواهد بود. یهمیشه

دو این بحث را در پردازیم. میها آن ندهای این زیارت و بررسیپس از بیان این مقدمات به شمردن س

 ایم.فصل تنظیم کرده

 سند شیخ طوسی زیارت عاشورا و سه فصل اول:

 قولویهابن طریق فصل دوم: زیارت عاشورا و دو

 د.نبه سندی غیر از این اسناد هم دست یاب پژوهشگران ـ با جستجوی بیشترـ و چه بسا
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 «برای زیارت عاشورا شیخ طوسی یگانههای سهسند» فصل اول:
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 1یمحرم از اموری است که علمای طائفه در روز دهم السلام علیهسیدالشهداء استحباب زیارت حضرت 

بر صحت این ها ترین دلیلنظری از قویو چنین اتفاق اند هبودمتفق امامیه در طول قرون مختلف در آن  یناجیه

 است. السلام علیهمزیارت و صدورش از ائمه 

 شیخ] الطائفهشیخ طریق وارد شده است. محرم الحرام به پنج دهمدر  السلام علیهالله زیارت حضرت اباعبد

 ،پردازدمی آن را به سه طریق روایت کرده است. البته طریق اول تنها به بیان ثواب زیارت آن حضرت [طوسی

ین با دقت در هستند و انیز متن زیارت  یر دربردارندهزیارت باشد و دو طریق دیگمعروف  آنکه شامل متنبی

 خواهد شد. نروش ،آنچه شیخ طوسی در این موضوع نقل کرده

. و در این فصل خواهد داشتطریق  لذا در مجموع پنج ؛روایت کرده استطریق  نیز آن را به دو قولویه ابن

 .به بررسی سندهای شیخ طوسی خواهیم پرداخت

                                                

های شیعیان جا و موارد دیگری که در متن است، شیعه امامیه اثنی عشریه است، در مقابل دیگر گروهمنظور از طائفه در این .1

 )م.(چون زیدیه و اسماعیلیه. 
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 1سند اول

 [سمعانقیس بنبن عقبةیعنی ]از پدرش  عقبةصالح بنبزیع از اسماعیل بنمحمد بن»وید: گ می شیخ طوسی

 حسین حضرت ]مرقد[هر کس ”ند: آن حضرت فرمود که ،روایت کرده السلام علیهجعفر باقر از حضرت امام ابو

نزد ایشان گریان  کهآن محرم الحرام زیارت کند تا [ ازروزین عنى دهمی]عاشوراء را در علیهما السلام علی بن

در  2هزار غزوه دو]حضور در[ ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و ، ندک می را ملاقات وندکه خداد، روزی شو

ب کسی است که همراه با رسول مانند ثوا [،از آن]ای  هغزوه و حج و عمر ثواب هر ؛اش نوشته شده استکارنامه

 “جنگیده باشد.]در رکابشان[ عمره به جا آورده و حج کرده،  السلام علیهمو ائمه راشدین خدا 

نزد رفتن بهدر آن روز  دور است وهای کسی که در سرزمین پسفدایتان شوم؛ ” :گفتم :قیس گویدبن عقبة

 “؟ثوابی خواهد داشت چهبرای او ممکن نیست،  [در کربلا]آن حضرت 

 [پشت بام انندم]اش در خانه یمرتفع مکانکه به بالای رود یا آنب به صحرا ،وقتی چنین باشد” فرمودند:

و را بسیار نفرین کند[  آنان]بسیار تلاش کند  انقاتلش کردندر نفرین کند و اشاره آن حضرت به  سلامبا  رفته و

آن  برسپس  ؛نجام دهدا 3قبل از زوال خورشید ،در اول روز خواند. و باید این کار راب رکعت نماز دوآن بعد از 

آن جناب امر کند که بر نیز ند، ک نمی تقیهآنان که از اش کسانی در خانهبه آنری کند و بگرید و حضرت ندبه و زا

 نسبت بهدیگر را یکو باید  .عزا و مصیبت نماید یاقامه اشدر خانه ،ایشانبر  و با اظهار جزع ؛بگریند

خدای ه کشوم  ضامن مىمن  ،و اگر چنین کنند ؛نددهتسلیت ه السلام ین علیحسامام  [شهادت]مصیبتشان در 

 “د.یشان اعطاء فرمایبه ا ]که ذکرش گذشت[را ها  آن ثواب بلندمرتبه تمام

 “؟دیشو مى شانیبراى اها ن ثوابیا ]ادای[ دارعهدهو ضامن شما  ؛فدایتان شوم” :گفتم

 “خواهم بود. ،کسی که چنین کندبرای  [هااجرآن ] دارعهدهمن ضامن و  ؛آری”فرمودند: 

                                                

پرداخته است و به متنی برای زیارت اشاره نکرده  السلام علیهاین سند از روایت تنها به بیان ثواب زیارت حضرت سید الشهداء  .1

 )م.(است. 

 )م.(جنگی که وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله خود در آن حاضر بوده باشند.  .2

 )م.(یعنی ظهر.  .3
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 “یم؟تسلیت گویدیگر را تعزیت و یکطور حال چه” :گفتم

و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه  السلام علیهجورنا بمصابنا بالحسین أاعظم الله : »گوییدب”فرمودند: 

 ،که آن روزچرا ؛مرو [البتهپس ]، نرویدنبال حاجتی بهروز و اگر توانستی در آن  1«الامام المهدی من آل محمد

از آن نبوده و  کمباربرایش  ،برآورده شودد و اگر هم درگ نمی روامومن حاجتش آن  درکه روز نحسی است 

 ؛در آن روز چیزی برای منزلش ذخیره نکندهرگز  ،کسی از شما [دیتوجّه داشته باش]و  ؛دینخواهد د یریخ

 . داشتبرکتی نخواهد اهلش نیز، برای  و هنبودمبارک برایش  ،در آن روز چیزی ذخیره کند که هرکسراچ

ها آن یکه در همهرا  ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار غزوه انبرایش ی تعالیخدا ،ین کنندپس اگر چن

 ،وصی ،رسولنبی،  هررا که به  بتىیثواب مصخواهد نوشت و اجر و  ،دباشوآله  علیه الله صلی همراه رسول خدا

د نخواه ـقیامت قیاماز وقتی که خدا دنیا را خلق کرده تا  ـ رسیده،رد یا کشته شود بمیکه صدیق و شهیدی 

 2«“داشت.

 

آنکه متن بی، دیبه پایان رسدر روز عاشورا سیدالشهداء ان ثواب زیارت حضرت طوسی برای بی سند شیخ

به بلندی خاصی برای زیارت را شامل شود. در این روایت تنها به ذکر ثواب و اموری چون رفتن به صحرا و یا 

بر قاتل ایشان و ... بسنده شده و در آن اثری از نفرین در سعی و  ]یعنی به کربلا[به آن حضرت با اشاره سلام و 

 نیست. ،هستیمزیارت خاصی که ما در صدد بررسی سندش 

                                                

خواهان او با خوناز اد گردانده و ما و شما را یزه السلام ین علیحسامام برای عزادار بودن ما در عنى: خداوند اجرهاى ما را ی. 1

 قرار دهد. ، السلام علیهم امام مهدى از آل محمد ،ولىّ دم او

 .773و  772ات ، صفح«بعد أو قرب من عاشوراء ومی یف ع الله عبد یأب ارةیز شرح»باب ، 2، جلد المتهجّد مصباح .2



21 

 

 بررسی سند روایت:

 سندش بهدست آورده است و بهبزیع بن اسماعیلبن محمد از کتابرا این روایت  شیخ طوسیگویم: می

از ابراهیم بن علیاز ولید بن حسنبن محمد ازجید ابیابنذکر کرده است: صورت  این به الفهرستدر  ،کتاب او را

  .7بزیعبن اسماعیلبن محمداز پدرش 

 ند:ک می از این افراد نقل ،را در روز عاشوراسیدالشهداء شیخ طوسی ثواب زیارت  بنابراین

 جید ابی ابن -1

 الولیدبن الحسنبن محمد -2

 ابراهیمبن علی -3

 2هاشمبن ابراهیم -4

 بزیعبن اسماعیلبن محمد -5

 عقبةبن صالح -6

 قیسبن عقبة -7

 السلام علیهباقر  ، محمداز حضرت امام ابی جعفر -1

 :پردازیم می احوال این افراد رسیربه بو حال 

 جیدابیابن -7

طوسی است .  نجاشی و شیخالحسین است و از مشایخ ابیاش جید که کنیهابیمحمد بناحمد بنعلی بن

 .اند همشایخ نجاشی همگی ثق

                                                

 .745شماره  - 113و همچنین در صفحه  646شماره  - باب محمد ،165 صفحه ،الفهرست .1

 )م.(ابراهیم است. وی پدر علی بن .2
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 ولیدبن حسنبن محمد -2

 .بیان است نیاز از وصف وهاست و بیآن( از مشایخ طائفه و بزرگان هـ 343متوفی ) ولیدحسن بنمحمد بن

 .ندک می پیرویاز او  [راویانگذاری رجالی  و ترجیح ]ارزش تعدیل درشیخ صدوق  و

 قمیابراهیم بن علی -3

که  نانهما ،قمری زنده بوده و از مشایخ طائفه است 347سال  درکلینی است و جناب شیخ  ،ابراهیمعلی بن

 نشیند.نمی شانگردی بر دامان

 هاشمبن ابراهیم -4

طاووس ادعای اجماع بر وثاقتش نموده است و تعداد روایاتش در کتب ابن هاشم کسی است کهبن ایراهیم

 و نظیری در راویان شیعه ندارد. ؛رسدمی روایت 6414اربعه به 

 بزیعبن اسماعیلبن محمد -5

شیخ طوسی در  است. السلام علیهمجواد امام از اصحاب امام کاظم و امام رضا و  بزیعاسماعیل بنمحمد بن

 و]افراد ثقه از طائفه و  از صالحین این» :ویدگ می و نجاشی 1«.صحیح و کوفی است یثقه»نویسد: می رجالش

 2«.و عبادت بوده است اهل عملو بسیار  هاستآن [مورد اطمینان

 ةعقببن صالح -3

سمعان قیس بنعقبة بنصالح بن» ده است:نمورا چنین معرفی وی نجاشی  .سمعانقیس بنبن عقبةصالح بن

حسین بنروایت کرده است. و محمد  امشحّاز زید از پدربزرگش روایت کرده است و  ،که از پدرش ربیحةابیبن

 3«.اند هاز او روایت نقل کرد عقبةصالح بنالخطاب و پسرش اسماعیل بنابیبن

                                                

 .6، شماره السلام علیه، اصحاب امام رضا 364صفحه ، رجال الطوسی .1

 .194شماره  - 214صفحه ، 2جلد رجال النجاشی،  .2

 .534شماره  - 444صفحه  ،1جلد ، رجال النجاشی .3
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چرا که محمد  ؛اسدی نیستخالد عقبة بن[، صالح بنروایتاین در متن  عقبةوی ]یعنی صالح بنمنظور از 

 یاز او به واسطه  ـآیدمیبر ،خالد اسدیبن عقبةاب صالح بنکه از طریق نجاشی به کتچنانـبزیع اسماعیل بنبن

: نویسدمی از مشایخای  هجا بعد از ذکر عد. نجاشی در آنواسطه[]نه بی ؛یحیی روایت نقل کرده استمحمد بن

 1«سدیاخالد بن عقبةاز صالح بن ایوببزیع از محمد بناسماعیل بن... از محمد بن»

صالح » نوشته است: و ،کر کردهذ [به چنین نامی]تنها یک نفر را  ،الفهرستکه شیخ طوسی در کتاب کما این

از اسماعیل از او، ما را بن حسین از محمدبن صفار از محمدولید از جید از ابنابیعقبة که کتابی دارد که ابنبن

خالد بن عقبةبن نه صالح ،است قیسبن عقبةبن صالح ،و مراد شیخ طوسی 2«خبر کرده است.با]روایات[ آن 

 جا نیست.هب ،3راین احتمالی که محقق تستری دادهاسدی. بناب

 داشت که:در نظر باید  ،شتچه گذبا توجه به آن

به مذهبش  ،و اگر امامی نباشد ؛امامی است ی شیعه ،بردمی ناماز او قاعده این است که هر کسی که نجاشی 

 شده است. ]که از آنان نام برده[امامی غیر از راویان ای  همذهب عد متعرضکه ؛ کما اینندک می اشاره

 یدر فائده ـ)رحمه الله( که بحرالعلوم طباطبائی سید  انند. ماند هبودبر این مبنا از علمای رجالی ما ای  هعد 

های  کتابنجاشی در اب نجکسانی که شیخ طوسی و  یکه همه استشده  قائل ـ«الفوائد الرجالیه»اب دهم از کت

بردن ین نامای اقتضکه ا به مدحی عمومیو  بوده مذهبالصحیحو از شیعیان امامی  ،اند هنام بردها آن رجالشان از

و  ناایش و به جایگاهند نک می ذکرعالمان را ]تنها[  رجال[،های  کتابنویسندگانِ ] چرا که ؛اند همدح شد ،است

روایت کرده و ها آن و به ذکر نام کسانی که ازمشخص نموده  ناآن بهرا طریقشان و ند نمایمیشان توجه یها کتاب

 ،رفته باشدخلاف  تصریح بر شانی که در موردافرادمگر  ند.پردازمی ،اند هروایت کردوی از ها آن کسانی که

 حیه و واقفیه و دیگران.طَاز زیدیه و فَای  هچون عد

                                                

 .532 شماره - 445صفحه  ،1، جلد جال النجاشیر. 1

 .364 شماره - 114صفحه  ،الفهرست .2

 .3633 شماره - 465صفحه  ،5جلد ،  الرجال قاموس .3
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بردن از کسانی تنها درصدد نام وی ،1کتابش یدمهدر مق طوسی شیخ به گواهی]البته لازم به تذکر است که[ 

. اگرچه داشته باشدآنان بودن نکه توجهی به امامیآبی، اند هروایت نقل کرد السلام علیهمکه از پیامبر و ائمه  بوده

صحیح  2نجاشی رجال ردودر ماما  ،یستکامل ن ذکر کردهچه سید بحرالعلوم در مورد رجال شیخ آنبدین سبب 

 به افرادی که ادعاتا  ،را ذکر کندها آن از شیعه و نویسندگان گذشتگانکه  ملتزم بوده نجاشیکه چرا  ؛است

بنابراین هر که نجاشی از او در  3داده باشد. جواب ،«یناگنویسنددارد و نه  نیانییپیششیعه نه » :اند هردک می

ال الحمعلوم که ویاین مطلب کند یا اینکه تصریح به خلاف ، مگر اینامامی است م برده، از شیعیانکتابش نا

 ،غیر آنان نامی نبردهمختص رجال شیعه است و از او نباشد. لذا این کتاب  باشد و نیازی به شناساندن ]مذهب[

 شیعه از او با تذکر ]به که ؛نوشته باشد برای ماکتابی یا  کردهنقل از ما روایت  ]از ایشان[ فردیمگر هنگامی که 

ر امامی غی ی شیعهکه فردی  در موارد متعددیین صورت هم به و مانند مدائنی و طبری؛ ،ردبمیش[ نام نبودن

 ست.ا شخصامامی بودن ، اصل ،نکرده مادامی که تصریح به خلافند و ک می به آن تصریح ،است

 .اند هاو در کتب نام بردو به همین خاطر از چه گذشت او امامی است و به مدح عامی مدح شده بر اساس آن

 :کسانی نظیر .اند هل کردمشایخ بزرگ شیعه از او روایت نق ،از طرف دیگرچنین هم

یحضره من لا»کتاب های روایت یبر آنچه در مشیخههـ( بنا 241عبدالرحمن )متوفی به سال بن یونس -1

 ان فقهاست.از بزرگنقل کرده است و  عقبةبن از صالح «یهقالف

 (هـ 224بزیع )متوفی قبل از سال اسماعیل بنبن محمد -2

 (هـ 262متوفی سال ) الخطابابیالحسین بنمحمد بن -3

                                                

 )م.(فهرست. الجا رجال شیخ طوسی مورد نظر است، نه در این .1

 )م.(قیس در آن آمده است.عقبة بنکه نام صالح بن .2

َأدامَوَبقاءهَاللهَأطال ََفیالشرََدیالسَرهکذََماَعلىَوقفتَیفإن»گونه است: ( این3ی رجالش )صفحه جناب نجاشی در مقدمه . عبارت3
  )م.(« .مصنفَلَوَمکلَسلفَلَأنهَنایمخالفَمنَقومَییتعَمنَ َقهیتوف
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 الأقوال خلاصة»یا همان )خلاصه دانسته و علامه حلی در کتاب غضائری او را ضعیف ابن [با این همه] بلی؛

 «ود.ش نمی یتوجهوی به و غالی و کذاب است »چنین نقل کرده است: او از  («الرجال أحوال معرفة یف

ما و علمائی که گردی بر  یاز راویان ثقه زیادی یعدهاز  که؛ چراآیدحساب نمیهب غضائری اما ذمّ

کس و هرداشته  السلام علیهم عشری اثنیو عقائد خاصی در حق ائمه ؛جویی کرده استنشیند، عیبان نمینشادام

ل نق [السلام علیهم اهل بیت]که روایتی در آن موضوع و کسی ،نمودهمتهم به غلو  کرده،که از آن حد تجاوز را 

 در مورد صالح]و برای همین در کلامش  ؛ده استنمومتهم به کذب  ، وی رانبودهاش کرده باشد که مطابق عقیده

د آیمیبراز این کلام و « ود.ش نمی توجهوی به و کذاب است »، گفته: پس از این که او را غالی دانسته [عقبةبن

 ده است.نمو شمتهمکذب  به ،تهشداپنمی غالیچون وی را که 

د محم»و  «الرحمنعبدیونس بن»روایت  که از مشایخ کردمتهم را به غلو و کذب توان کسی می طورو چه

محمد »از  السلام علیهرت رضا وقتی نزد حضکه )است.  «بزیعاسماعیل بنمحمد بن»و  «الخطابابیحسین بنبن

یا کسی را که نجاشی وی را و  ؛«(باشددر شما اویی  اننددارم که م دوست» مودند:، فرندنام برد« اسماعیلبن

 یاد کرده است. بنابراین وثاقت او محکم و استوار و روایتش معتبر است.مورد توجه قرار داده و از کتابش 

چه ـ کتاب به غضائری بودن منسوبصحت  ،گذشت [در مقدمهگونه که ]همان که میاست اشاره کنمناسب 

 ثابت نیست.ـ پسر به پدر و چه به 

 قیسبن عقبة -1

و ذکر  ؛1شمرده استبر السلام علیهو او را از اصحاب امام باقر از او نام برده در رجالش  جناب شیخ طوسی

 ایجاد، ذمی از او به شیخ نرسیدهو است امامی  وی این امر که نام او در میان اصحاب آن حضرت ظن به

 2ند.ک می

                                                

 .74 شماره - 7 السلام علیهاصحاب امام باقر  ، 142صفحه  ،رجال الطوسی .1

خواهد او را توثیق کند، به این خاطر از کسی که می ممتعجبپیوسته »از معاصرین بر این کلام ما تعلیقی زده و گفته است: یکی  .2

که او بر این دلیل گرفته استکه او از اصحاب ایشان بوده را، ذکر کرده و این السلام علیهکه شیخ طوسی او را در اصحاب امام باقر 
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 به پایان رسید.  بیان ثواب زیارت حضرت سید الشهداتا بدین جا بررسی سند اول شیخ برای 

به مدح خاص(  شدهحمدنه و به مدح عام ) شدهحن به معنی مدسَحَ ،و اشکالی در سند نیست و این سند

 است.

  

                                                                                                                                                  

، در این مذکور ی او باید این مطلب را مورد لحاظ قرار داد که عبارتدر مورد گفته.« از او دست نیافته امامی است و شیخ به ذمی

 کند:  می ایجادظن به دو امر  السلام، علیهعقبة در اصحاب امام باقر صراحت دارد که ذکر صالح بن

 او امامی است.  -1

 کرد.[ ل می]وگرنه نق شیخ به ذمی در مورد او دست نیافته است. -2

، چنین طوسی توجه کنداین عبارت در رجال شیخ به که هرکه و چگونه این سخن تلاش برای اثبات ثقه بودن اوست؟ درحالی

چراکه شیخ در مواردی در رجالش از کسانی نام برده که امامی )شود، اگرچه قطع به این امر پیدا نکند؛ گمانی برایش حاصل می

 (.مانع از ایجاد قطع است[اند ]و این امر  هنبود



27 

 

 سند دوم

از » وید:گ می سره قدس شیخ است.اهمیت حائز  ،بررسی سند جناب شیخ طوسی به متن زیارتجا در این

عرض السلام  علیهبه امام باقر  :گفت حضرمیمحمد بن علقمةروایت است که: عمیرة بن و سیف عقبةبن صالح

را ( السلام علیهکه در آن روز از نزدیک ایشان )حضرت سید الشهداء هنگامیتا بیاموزید دعایی به من ” :مکرد

 “آن را بخوانم. فرستم،می سلامآن حضرت با اشاره به ام س شهرها و از خانهپنم یا از ک می زیارت

نى که اشاره کنیبعد از ا خواندی،نماز دو رکعت وقتی  ؛علقمهای  ” : آن حضرت به من فرمودند :گفت علقمه

 ،ه اگر بگوئىکپس همانا  ؛بگو راعاشورا( ارت یز) گفتهن یا ،ریبکردن بعد از تکاشارهوقت  ؛جانب او به سلامه ب

و سد یهزار هزار درجه بنوصد براى تو  وندنند و خداکدعا آن حضرت ی از زائرین هکبه آنچه ملائای  هردکدعا 

 یکشرشان در درجاتشان یابا ه کنیتا ا ،دندیشهادت رسه لام به السین علیحسامام ه با کآنان شوى  انندهم

ارت هر نبى و هر یثواب ز یتبراو  ؛شناخته نشوى ،د شدندیشه حضرتآن ه با کشهدائى  جز ازگاه آن ؛شوى

درود خدا بر او و اهل  ؛نوشته شود، ردهکارت یز شته شدکه کلام را از آن روز ه السین علیه حسکهررسول و 

 “.بیتش باد

ابن ن ویالمؤمنریأمبن ای یکاللّه، السلام علرسولبن ای یکاللّه، السلام علا أباعبدی یکالسلام عل زیارت:

 .]ادامه زیارت عاشوراء[، ... نیدة نساء العالمیفاطمة سبن ای یکن، السلام علییالوصدیس

توانی که هر روز به این زیارت، آن حضرت را از  و اگر می ”فرمودند: السلام  امام باقر علیه: گفت علقمه

 1.“«خواهد بود ها از آن تو آن ثواب همگیات زیارت کنی، پس ]حتما این کار را[ انجام بده؛ چراکه  خانه

                                                

 :777 تا 773ات ، صفح«بعد أو قرب من عاشوراء ومی یف ع الله عبد یأب ارةیز شرح»باب ، 2، جلد المتهجدّ مصباح .1

َسَ  َص ال حَُب نَُعُق ب ة َو  ةَُب نَُمُُ مَّدنَالْ  ض ر مَ یَ فَُب نَُع مَ یق ال  َع ل ق م  نَ »َ:ج ع ف رنَعَیقُ ل تَُلْ  بَ َیةَ  َق ال  َیالَ َکدُع اء َأ د عُوَب ه َذ لَ َیع لِّم  َو  َقُ ر بن و م َإ ذ اَأ ن اَزُر تهَُُم ن 
َد ارَ  َم ن  د َو  َبُ ع د َال ب لا  َأ و م أ تَُم ن  َو  َقُ ر بن أ زُر هَُم ن  مَ َیدُع اء َأ د عُوَب ه َإ ذ اَل َ  َلَ َ«هَ یإ لَ ََب السَّلا  َف  ق ال  ةَُإ ذ اَأ ن تَ ی»َی:ق ال  َالرََّیص لََّاَع ل ق م  َتُوم   َیَ ع تَ کت  َأ ن  َب  ع د 

َال َ یإ لَ  َب  ع د  َف  قُل  م  َإ لَ یَ ه َب السَّلا  َالتَّیاء  َب  ع د  َف إ نَّیَ بَ که َم ن  اَال ق و ل  َذ لَ َکَه ذ  َبِ  اََکإ ذ اَقُ ل ت  َد ع و ت  ئَ یف  ق د  َال م لا  عُوَب ه َزُوَّارهَُُم ن  َاللَّهَُلَ کة َو ََکد  م ائ ةَ َکت ب 
ةنَو ََ َد ر ج  َأ ل ف  سَ کن ت ََکأ ل ف  تُش ه د َم ع َالُْ  َتُش ار َیَ م ن َاس  َفَ َیهُم َفَ کَعَح تىَّ َتُ ع ر فَُإ لَّ َل  اء َالَّذَ َید ر ج اتِ  م َو  ه دُواَم ع هَُو ََیالش ه د  تُش  َلَ کن َاس  ََکت ب  ث  و اب 

َزَ کو َََیلَِّن بَ کار ةَ  ََیزَ  َو  سَ کار ةَ  ََیلَِّر سُولن َالُْ  َز ار  َبَ یو م َقتُ ل َع لَ یَعَمُن ذَُیَ لَِّم ن  ل  َع ل ىَأ ه  مَُو  مَُع لَ َ:ار ةَ َُیالزَِّ.«ت هَ یه َالسَّلا  َ،َ...اَأ ب اَع ب د َاللَّهَ یَیکالسَّلا 
ت ط ع تَ َإ نَ »َ:عَج ع ف رنََأ بوَُق الَ َ:ع ل ق م ةََُق الَ   .«کَذ لَ َعَ یج َ َث  و ابََُکل ََوَ َف اف  ع لَ َکد ار َََم نَ َار ةَ َ یالزَِّبِ  ذ هَ َو منَیَلَِّکَیفَ َت  زُور هََُأ نَ َاس 
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 پردازیم.می و حال به بررسی سندشد عاشوراء بیان  تا به این جا متن و سند زیارت

به این روایت دست یافته  «بزیعبناسماعیل محمد بن»که شیخ از کتاب در این ظاهر استسیاق عبارت 

 .محل بحث است ،ندک می روایتها آن نیست و تنها حال کسانی که از ]البته[ تردیدی در وثاقت وی که است،

 اسماعیل متن زیارت را به سند زیر روایت کرده است:محمد بن

 عمیرةبن و سیف عقبةبن صالحاز  . أ

 حضرمیمحمد بن علقمةاز  . ب

ممدوح به مدح  مورد بررسی قرار گرفت و دانستید که او بنابر کتب رجالی، امامی و عقبةبن اما احوال صالح

 اعتنانیز  رد قبول است و به ذم غضائریواما قرائن دلالت بر این دارد که روایت او م ؛نه خاص( استو عام )

 ود.ش نمی

 چرا که محمد ،زندنمی به صحت این سند ضرری ،وثاقتش ثابت نیستنماییم که اگر فرض حتی و 

 و دیگری سیف هاستآنیکی از فقط  عقبةبن که صالح ندک می بزیع متن زیارت را از دو نفر نقلبن اسماعیل بن

 ثقه است.تردید بیکه باشد می عمیرةبن

از امام صادق و امام کاظم علیهما  ه است؛ و، کوفی و ثقعربنخعی عمیرة بن سیف» نویسد:می نجاشی

 1«.اند هاز اصحاب ما از آن روایت نقل کردای  هعدالسلام روایت نقل کرده و کتابی دارد که 

 2تصریح به وثاقتش نموده است. فهرستالشیخ طوسی نیز در 

بن ةعلقم»راوی آخر یعنی ؛ و فقط پس روایت صحیح است ،جا ثقه هستندینی راویان تا بدبنابراین همه

 .محل بحث است «محمد حضرمی

                                                

 .542 شماره - 425صفحه  ،1، جلد رجال النجاشی .1

 .335 شماره - 144صفحه  ،فهرست الشیخ .2
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 1شمرده است.برم صادق علیهما السلام اصحاب امام باقر و امااز را علقمه  ،شیخ طوسی در کتاب رجالش

 :دارددلالت وی بر وثاقت ]زیر[  نقرائولی ، موجود نیست او وثاقت ررجالی تصریحی بهای  کتابالبته در 

 زید»بر  ،که از پدرش بزرگتر بودعلقمه  و 2ابوبکر»ند که: ک می بکر حضرمی روایتابیبن بکارکشی از  -1

شنیده ]از قبل[ و  ؛نشست و دیگری سمت چپشوی سمت راست ها آن وارد شدند و یکی از 3«علیبن

و تنها کسی از ما  [و قیام نکند] دست به شمشیر نبردکسی از ما نیست که  امام”وید: گ می زید که بودند

 “.[و قیام کند]شیرش را بیرون آورد امام است که شم

 السلام علیهطالب ابیبن من بگو علیبه  ؛حسینالاباای ” پس ابوبکر که جرأتش بیشتر بود به او گفت:

 “امام شد؟که شروع به جنگ کرد یا بعد از آن ،امام بودنیز وقتی هنوز دست به شمشیر نبرده بود 

زید و  بار حرفش را تکرار کرد ابوبکر سه پس ؛سکوت کرد و جوابی ندادو زید در حرفش اندیشید 

 جوابی نداد. اصلاً

جایز  ،وقتی دست به شمشیر نبرده بود امام بود السلام علیه طالبابیبن علیاگر ”بعد ابوبکر به او گفت: 

پس تو  ،در آن موقع امام نبود السلام علیه علی ند و اگر ک نمی کسی امام باشد که قیامنیز است بعد از او 

 4“!جایی؟برای چه در این

 5«ش واگذارد.وبکر( خواست که زید را به حال خوداب) از پدرمعلقمه  پس

 .اند هنظر صحیحی داشت ، با بصیرت بوده وآید که آن دو در مورد امر امامتمی و  از این سخن بر

                                                

 ،السلام علیهو قسمت اصحاب امام صادق  31 شماره - 7 السلام علیهقسمت اصحاب امام باقر  ،144صفحه  ،طوسیرجال ال .1

 641 شماره - 262صفحه 

از پدر علقمه این است که بعدی نیز  ند و منظور از عبارتک می بکر است که داستان را روایت ابی بنبکارمنظور از ابوبکر پدر  .2

 )م.(بکر یعنی ابوبکر بزرگتر بوده است. 

  )م.( السلام علیهزید پسر حضرت امام سجاد  .3

 )م.(دانی و دعوی جانشینی او و پسرش حضرت سیدالشهداء را داری؟ خود را شیعه میدر این صورت چه طور  .4

 .417و  416 شماره - رجال کشی .5
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 که ثقه است به صفوانعمیرة  بن سیف ،1آمدد شیخ طوسی خواه بررسی سند سومکه در  گونه همان -2

از امام علقمه  در روایتای  هند که دعایی که با آن دعا کردک می اعتراض ،ثقه است نیزعمران که او  بن

دهد که آن دعا را از می طور جوابصفوان این ،ـدآی که در ادامه میچنان هم ـنیست و  السلام علیهباقر 

به  و احتجاج ؛شنیده است ،اند هردک می را زیارتسیدالشهداء هنگامی که جدشان  السلام علیهامام صادق 

حاکی از آن  ،نیدهش السلام علیهق امام صادبه این صورت که آن را از آن  دعا و پاسخاین  عدم نقل

 طور اعتراضچرا سیف این گرنهو ؛اند هدانست می حضرمی را ثقهمحمد  بنعلقمة  ،فرد ثقه است که این دو

 دهد؟ می طور جوابآن صفوانند و ک می

از  هرچند شهرت پیدا کرده که ،وارد شده که بعد از زیارت عاشوراود که دعایی ش می جا معلوماز همین

 مهران نقل نموده است.بن بلکه آن را صفوان ؛ستین وینقل شده، ولی از علقمه 

 

 رسیم که:می به این نتیجهدر نهایت، 

 .صحیح است ،اسماعیل بزیعبن به کتاب محمد الفهرستدر کتاب سند شیخ طوسی  -1

 ثقه است. [رجالیون]بزیع به اتفاق بن اسماعیلبن محمد -2

 .اند هکرد ویه شیخ و بلکه نجاشی تصریح بر وثاقت ک، چناننیز ثقه استعمیرة بن سیف -3

 ثقه است. ،حضرمی بنا بر قرائنی که ذکر شدمحمد بن ةعلقم -4

حق مطلب که قائل شویم )چنانعلقمه  بررسی سند دوم شیخ طوسی تمام شد و اگر به وثاقت جا،تا بدین

 عام است. ممدوح به مدحِو حسن  نه،و گر ؛بودخواهد سند صحیح  ،است( همیننیز 

  

                                                

 .32صفحه  . ر.ک.:1
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 سند سوم 

جا ایندر  راما متن آن که ، برای متن زیارت داردنیز  سند سومی «مصباح المتهجد»در کتاب شیخ طوسی 

 :یمآورمی

بن گفت: با صفواناو روایت کرده که عمیرة بن خالد طیالسی از سیفبن محمد» نویسد:می شیخ طوسی

از حیره به  السلام علیهبعد از این که حضرت امام صادق  ،ما بودند نزداز اصحاب که ای  هال و عدمهران جمّ

 1یم.به راه افتادو خارج شدیم  ،سمت مدینه خارج شدند

یعنی ] السلام علیهرا به سمت ناحیه حضرت امام حسین صفوان سرش  ،زیارت فارغ شدیم که ازآن بعد از

المومنین صلوات الله علیه زیارت امیر سر جانباز  ،جارا از این السلام علیهسیدالشهداء ”گفت:  و برگرداند [کربلا

 “.ودمبشان من همراهفرمودند و با اشاره آن حضرت را زیارت  السلام علیهکه حضرت امام صادق  ؛کنید

 که ،السلام علیهباقر محمد حضرمی از امام بنعلقمة  پس صفوان آن حضرت را با زیارتی کهس :سیف گوید

 السلام علیهالمومنین امیر قبر مطهردو رکعت نماز نزد  آن زیارت کرد و پس از ،بود روایت کرده در روز عاشورا

 ،برگردانده بودکربلا  تبه سمرا  یشکه روو سپس در حالی نمودوداع  السلام علیهالمومنین با امیر آنگاهو  خواند

 ،سلام داده و با ایشان وداع کرد و دعایی که پس از نمازش خواند السلام علیهسیدالشهداء به حضرت  با اشاره

 «.)دعای معروف به دعای علقمه( 2«المضطرین ... ةیا الله یا الله یا الله یا مجیب دعو» چنین بود:

                                                

متعلق به « نةیرة إلى المدیمن الح»ظاهراً اضافی است. و عبارت که « راه افتادیم(فَسِرنا )پس به»در متن روایت عربی، عبارت  .1

از حیره به  السلام علیهکه حضرت امام صادق بعد از آن»ترجمه چنین خواهد بود: است. ]در این صورت، « اللّه خرج أبو عبد»

 [...«سمت مدینه خارج شدند، 

 :777 ، صفحه«بعد أو قرب من عاشوراء ومی یف ع الله عبد یأب ارةیز شرح»باب ، 2جلد ، المتهجد مصباح .2

ال دنََب نََُمُُ مَّدََُر و ىَوَ  ر انَ َب نَ َص ف و انَ َم عَ َخ ر ج تََُ:ق الَ َ،ةَ  یََ ع مَ َب نَ َفَ یسَ َع نَ َیال سَ یالطََّخ  اب ن اَم نَ َج  اع ةنََوَ َالْ  مَّالَ َم ه  َأ بوَُخ ر جَ َم اَب  ع دَ َیال غ رَ َإ ل ََأ ص ح 
ر ن اَهَالسلامیلعَاللَّهَ َع ب دَ  اَ؛ن ةَ یال م دَ َإ ل ََةَ  یََ الْ َ َم نَ َف س  ه هََُص ف و انََُص ر فَ َ،ار ةَ َ یالزَِّم نَ َف  ر غ ن اَف  ل مَّ سَ َت  زُورُونَ »َ:ل ن اَف  ق الَ َ،عَاللَّهَ َع ب دَ َیأ بَ َةَ ین احَ َإ ل ََو ج  َیَ الُْ 
اَم نَ َع نَ َیَ أ مَ َر أ سَ َع ن دَ َم نَ َانَ کال مَ َه ذ  اهُن اَم نَ َهَ یع لَ َاللَّهَ َص ل و اتََُیَ ال مُؤ م  َیالَّتَ َار ةَ َ یب الزَِّص ف و انََُف د ع اَ:ق الَ َ«م ع هََُأ ن اَوَ َعَاللَّهَ َع ب دَ َأ بوَُهَ یإ لَ َأ و م ىَوَ َه 

دنََب نََُع ل ق م ةََُر و اه ا نَ َیَ أ مَ َر أ سَ َع ن دَ َیَ ع تَ کر ََص لَّىَثََُّ،ع اشُور اءَ َو مَ یَیفَ َالسلامهیلعَج ع ف رنََیأ بَ َع نَ َیالْ  ض ر مَ َمُُ مَّ َیَ أ مَ َدُبرُ هِ  اَیفَ َو دَّعَ َوَ َالسلامهیلعَیَ ال مُؤ م 
سَ َإ ل ََأ و م ىَوَ َالسلامهیلعَیَ ال مُؤ م نَ  مَ َیَ الُْ  ه هَ َمُن ص ر فاَ َب السَّلا  ایفَ َانَ کَوَ َو دَّعَ َوَ َنَ  و هََُب و ج  َد ع و ةَ َ َبَ یمَُ َایَ،اللَّهََُایَ،اللَّهََُایَ،اللَّهََُای»َ:دُبرُ ه اَیفَ َد ع اهََُم 
 ...«َ،نَ یال مُض ط رِّ
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علقمة  را با زیارتی که السلام علیهسیدالشهداء حضرت  ،و روایت صراحت در این امر دارد که صفوان

 .زیارت نموده است ،محمد حضرمی نقل کرده بن

محمد حضرمی این بن ةعلقم” :مهران پرسیدمبن از صفوان» وید:گ می عمیرةسیف بن ،و در آخر روایت

 (متن)در روایتش نیاورده و فقط خود  راـ« ...المضطرین ةیا مجیب دعو ،یا الله ،یا الله ،یا الله» :یعنی ـ را (دعا)

با مولایم امام صادق ” پس صفوان گفت: “[خواندی؟از کجا را اش  تو بقیه] ؟ما نقل کرده زیارت را برایدعای 

آمدم و ایشان همان کارهایی را کردند که ما در زیارتمان کردیم و هنگام وداع این دعا  مکان به این السلام علیه

 1«“را خواندند.

 خواندهدادن از سلام  بعدفقط در دعایی است که پس از زیارت  ،[قبلی نقلو  نقلاین ]اختلاف  درنتیجه

 [.ندادر متن معروف زیارت یکسان]و دو سند  متنش معروف است. و ودش می

 

 بررسی سند سوم

 ویسندش به کتاب به  ،الفهرستو در گرفته خالد طیالسی بن شیخ طوسی این روایت را از کتاب محمد

یحیی محمد بناز احمد بن ،(2الله )غضائریعبیدبن ینسحارد که ما آن را از کتابی داو »: است و گفتهاشاره کرده 

ود او )محمد از خ ،محبوبعلی بناز محمد بن ،یحیی العطار القمی(از پدرش )محمد بن ،صدوق(جناب  )شیخِ

 3«ایم.روایت کردهخالد( بن

                                                

 :714، صفحه «بعد أو قرب من عاشوراء ومی یف السلامهیلع الله عبد یأب ارةیز شرح»باب ، 2جلد ، المتهجد مصباح .1

اَأ ت ن ایَل َ َمُُ مَّدنََب نَ َع ل ق م ةَ َإ نََّ»َ:ل هََُف  قُل تََُ،ص ف و انَ َف س أ ل تََُ:فَ یسَ َق الَ  َو ر د تَُ»َ:ص ف و انََُف  ق الَ َ.«ار ةَ َ یالزَِّب دُع اءَ َأ ت ان اَإ نََّّ اَالسلام؟هیلعَج ع ف رنََیأ بَ َع نَ َبِ  ذ 
اَإ ل ََعَاللَّهَ َع ب دَ َیأ بَ َیدَ یسَ َم عَ  ث لَ َف  ف ع لَ َ،انَ کال مَ َه ذ  اَد ع اَوَ َار ت ن ایزَ َیفَ َف  ع ل ن اهََُیالَّذَ َم  َم اکَو دَّعَ َوَ َن ایص لََّم اکَص لَّىَأ نَ َب  ع دَ َ،ال و د اعَ َع ن دَ َالد ع اءَ َبِ  ذ 

َ.«َو دَّع ن اه
 )م.(او غضائری پدر است، نه پسر.  .2

 .641 شماره - 176صفحه  ،فهرست الشیخ .3
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با ذکر صدوق  مشایخ صدوق است و شیخیحیی از بن محمدبن و احمدکتاب صحیح است  این و سندش به

 ،حدیثوقتی از مشایخ  ،ذکر کردیم گونه که در محل آن همانو  1.ندک می از او نقل روایت ،«هنالله ع یرض»

 .نداتوثیق از نیازدیگر بی ،روایات زیادی نقل شود

 بررسی احوال راویان موجود در آن است: متوقف بر ،حکم به صحت سند ،اینبنابر

 خالد طیالسیبن محمد -7

 ةعمیربن سیف -2

 المهران جمّبن صفوان -3

 ؛اند هو نجاشی او را توثیق کردطوسی  شیخ ،2آمد [در سند دوم]ه کچنانهم ،عمیرةبن اما نفر دوم یعنی سیف

 ماند.می بر سر نفر اول و سوم باقی بحثو تنها 

 

اصحاب امام کاظم  ازخالد طیالسی باید گفت که شیخ طوسی در کتاب رجالش او را بن در مورد محمد و

 ست. کسانی چون:واد وثاقت مویّ ،اند هنقل روایت کردوی رگی از زخ بیکه مشاو این 3شمرده است.بر السلام علیه

 الحسن فضالبن علی -1

 عبدالله القمیبن سعد -2

                                                

 أحمد حدثنا»آورد: گونه میند، اینک می که از او نقل مورد(، در ابتدای سند احادیثی 64. شیخ صدوق در موارد متعددی )بیش از 1

، الخصال ؛ 413صفحه  ،(صدوق) یالأمال  ؛143صفحه  ،دیالتوحبه عنوان مثال، ر.ک.: « عنه الله یرض العطار ىیحی بن محمد بن

 )م.(؛ ... 6صفحه  ،1جلد ، (ع)أخبارالرضا ونیع؛ 439صفحه ،2جلد ، الشرائع علل؛ 3صفحه  ،1جلد 

 )م.( .21ر.ک: صفحه  .2

 من باب ،رجال الطوسی :چنین رجوع شود بهو هم 26 شماره - السلام علیهاز اصحاب امام کاظم  343صفحه  ،رجال الطوسی .3

 .11 شماره - الأئمّة عن یرو لم
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عبدالله ابواش خالد طیالسی که کنیهبن محمد»نوشته:  الفهرستکه شیخ طوسی در )زیاد بن حمید -3

 (1«.است زیاد( اصول زیادی از او روایت کردهاست و حمید )بن

 ابراهیم قمیبن علی -4

 محبوببن علیبن محمد -5

 یحیی معادیبن محمد -6

 2حکیمبن ةمعاوی -7

روز از ماه  سه ،عبدالله استابو [اشکه کنیه]عمر طیالسی تمیمی بن لدخابن محمد»ه است: تو نجاشی گف

 3«د.وفات نمو سالگی 97سن وی در که مانده بود،هـ  259سال  الثانیجمادی

زد محدثین منزلت دهد که ن کند و نشان وجاهت و جایگاه او در حدیث را اثبات ،ین مقداربسا همچه و

 مورد قبول است.نیز تش ابلکه روای ،امامی و ممدوح است تنهانهخاصی دارد و 

 4اباعبدالله است.اش و ثقه است و کنیه او کوفی ؛مهرانبن در مورد نفر سوم یعنی صفوان اام

 

  

                                                

 ،در متن اشتباها از فهرست شیخ طوسی به عنوان منبع نام برده شده، ولی عبارت ذکرشده در رجال او آمده است: رجال الطوسی. 1

 )م.(«. رةیثک أصولا دیحم عنه روى الله، عبد أبا نىیک» :441صفحه  ،الأئمّة عن یرو لم من باب

 .76، صفحه 17جلد  ،. معجم رجال الحدیث2

 911 شماره - 229، صفحه 2جلد  ،نجاشیال. رجال 3

 .533 شماره - 444صفحه  ،رجال النجاشی .4
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 سند جناب شیخ طوسی به پایان رسید و به این نتیجه رسیدیم که: سهبررسی ترتیب، بدین 

سیدالشهداء ب بر مطلق زیارت حضرت تّثواب متر [نقل]، طریق شیخ برای گانههای سهسند اول از سند

ذکرش  جهتاز آن و ما تنها ؛مطرح نیستنزد ما  ،است و آن سند در مقام اثبات سند این زیارت السلام علیه

را در مورد یک مطلب  هر سهکه جناب شیخ چه این ؛ده باشیمکرای  هبه آن هم گریزی زده و اشارکردیم که 

 روایت نموده است.

 است: از افراد زیر روایت کرده ،شیخ طوسیدر سند دوم، و 

 .است در نظر همه ثقهکه  ،عمیرةبن سیف -

 دارند.دلالت بر وثاقتش  تنها ]موجود[، قرائن لیو ،که تصریح به وثاقتش نشده ،محمد حضرمیبن علقمة -

روایت  مهرانبن از صفوان، ةعمیربن از سیف ،خالد طیالسیبن از محمد طوسی، سند سوم هم شیخدر و 

بر مقبولیت نقل او  تنها ]موجود[، قرائنلی و ؛ولی تصریح به وثاقت نفر اول نشده است ،اند هثق آخرکرده و دو نفر 

 دارند.دلالت در حدیث 

 رسد. می قولویه به متن زیارتابن نوبت به طریق ترتیب،و بدین 
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 «قولویه برای زیارت عاشوراابن ندبررسی دو س: »فصل دوم

  



37 

 

 سند چهارم

 زیارت عاشورا را به سند زیر روایت نموده است: «الزیاراتکامل »قولویه در کتاب ابن

خالد بن از محمد ،موسی همدانیبن از محمد ،روایت کردندحکیم و غیر او برای من بنداوود حکیم بن»

  ؛محمد حضرمی بنعلقمة  از ،با هم عقبةبن و صالحعمیرة بن از سیف ،طیالسی

: فرمود]روایت کردند،[ که  السلام علیهاز امام باقر  ،از مالک جهنی ،عقبةبن از صالح ،اسماعیلبن و محمد

 1«“]ادامه مضامین قبلی[ ...به گریه افتدزیارت کند تا این که نزد او هر کس حسین را در روز دهم محرم ”

گفته  و تمام شده و شروع به بیان سند دیگری کرده «محمد حضرمیبنعلقمة  از...»اش سند اول با این گفته

 ...« عقبةبن اسماعیل از صالحبن و محمد» :است

 دو احتمال وجود دارد: «اسماعیلبن و محمد» :ش که نوشتهعبارتو بنابراین در این 

اسماعیل بن از کتاب محمدرا  [دوم]قولویه از ابتدای سند دوم شروع کرده باشد و روایت ابن این کهاول: 

همین زیارت را از کتاب او روایت کرده است و نیز شیخ طوسی که  حال با توجه این ؛دست آورده باشدبهبزیع 

بودن متن زیارت بر به اندازه کافی دلیل داریم که گرفت نتیجه  توان می ،طریق شیخ طوسی به آن صحیح است

دست از زیارت به آن نقل  ،کتاب طریق همینهر یک از آن دو بزرگوار از  [بنا بر این احتمالاو. و ] در کتاب

اما این ضرری به  ؛دانیمنمی قولویه راابن ولی سند ،دانیممی ی به آن کتاب راما سند شیخ طوس البته .اند هیافت

بزیع موجود بن دانیم که روایت در کتاب اسماعیلمی که از طریق شیخ، چرازند نمی قولویهابن صحت روایت

 است.

                                                

 :174صفحه ، عاشوراء ومی ع نیالحس زار من ثواب: 71باب  ،کامل الزیارات .1
ث نَ  انَ َمُوس ىَب نَ َمُُ مَّدَ َع نَ َهُیََُغَ َوَ َمنَکیحَ َب نَ َد اوُدَ َب نََُمَُکیحَ َیح دَّ د  ال دنََب نَ َمُُ مَّدَ َع نَ َیالْ  م  ب ةَ َب نَ َص ال حَ َوَ َةَ  یََ ع مَ َب نَ َفَ یسَ َع نَ َیال سَ یالطََّخ  َع نَ َعاَ یج َ َعُق 
نَ َکم الَ َع نَ َعُق ب ةَ َب نَ َص ال حَ َع نَ َلَ یإ سَ  اعَ َب نَ َمُُ مَّدَ َوَ َیالْ  ض ر مَ َمُُ مَّدنََب نَ َع ل ق م ةَ  ه  سَ َز ارَ َم نَ َق الَ َعَال ب اق رَ َج ع ف رنََیأ بَ َع نَ َیالُْ  َم نَ َع اشُور اءَ َو مَ یَعَیَ الُْ  هََُظ لََّیَح تىَََّ-ال مُح رَّمَ  َ...َام ةَ یال قَ َو مَ یَت  ع ال ََاللَّهَ َیل قَ َاَ کیب اََع ن د 

 اند. )م.([ و سند دوم در بخش بعد بررسی شده]این روایت با دو سند مجزا نقل شده، که سند اول در این بخش 
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 دارد. قولویه دو سند برای زیارت عاشوراابن بر اساس آن رسد ومی تر به نظرو این احتمال درست

باشد و سند می «خالط طیالسیبن محمد»عطف به « اسماعیلبن و محمد»قولویه که گفته ابن نبیا ایندوم: 

بزیع را از ابن و کتاب استخالد طیالسی بن اسماعیل همان سندش به کتاب محمدبن قولویه به کتاب محمدابن

 .است روایت کرده باشد که کتاب طیالسی را روایت کرده طریقیهمان 

 بزیع چنین خواهد بود:بن این احتمال دوم سندش به کتاب اسماعیلو بنابر

 ، و البته این احتمال دور است.اسماعیل بزیعبن موسی همدانی از محمدبن داوود از محمدبن حکیم

 ةعلقم»عطف به  «اسماعیلبن محمد»قولویه که گفته ابن انکه این بیو آن این البته احتمال سومی هم هست 

که چرا ،آوردنمی آن را به زبان ،که با رجال آشنا باشدولی کسی ؛باشد و جزئی از سند قبلی« یمحمد حضرمبن

بزیع از ابن وو امام صادق علیهما السلام است  از اصحاب امام باقرعلقمه  که جهتاز آن ؛استبسیار نادرست 

 یکه در طبقهطور ممکن است کسیچه ،طبقه و با این اختلافِ ؛اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام

 قبل است؟ یبه کسی که در طبقهعطف گردد  گونهاین ،متأخر است

 پردازیم:می به بررسی احوال راویان سند اول ،چه گفتیمبا توجه به آن

 حکیمبن داودبن حکیم -7

یخش را توثیق کرده و گفته که در کتابش مشا قولویه اجمالاًابن لویه است وقوبن مشایخ جعفراو یکی از 

از  11( حدیث 71قولویه )علاوه بر حدیث نهم باب ابن ند وک نمی ذکر ،چه از طریق افراد ثقه به او رسیدهجز آن

  1روایت کرده است.در کامل الزیارات را از او حدیث سوم از باب پنجاه و چهارم  باب دوم و

 همدانیبن عیسیبن موسیبن محمد -2

او را به  ونکه قمیّ ،فروشابوجعفرهمدانی روغن عیسیبن موسیبن محمد: »نجاشی چنین از او نام برده است

 1«)و الله اعلم( رده است و خدا داناتر است.ک می او حدیث جعل :فتهگ می ولیدابن و اند هخاطر غلو تضعیف کرد

                                                

 .2315 شماره - 3. قاموس الرجال، جلد 1
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که نجاشی  چراند. ک می یحیی عطار قمی از او روایتبن موسی، محمدبن طریق نجاشی به کتاب محمدبنا بر 

موسی( بن یحیی عطار( از او )یعنی از محمدبن یحیی از پدرش )محمدبن محمدبن شاذان از احمدابن» :گفته است

 «ما را به کتبش مطلع کرده است.

از او روایت نقل کرده است و این در  ،که شیخ مشایخ کلینی استعمران اشعری بن احمدبن هم چنین محمد

 اشعری آمده است. «ةنوادر الحکم»اسناد کتاب 

 :اند هدو نفر او ر ا تضعیف کرد ؛بله

 «توان از روایتش به عنوان شاهد استفاده کرد.می ند وک می نقل از ضعفا»: غضائری که گفته است -1

 که محمد ،از راویان را مستثنی کردهای  هعد «نوادر الحکمة»ید ناز اسا، استاد شیخ صدوق، که او ولیدابن -2

چه نجاشی نوح السیرافی استاد نجاشی هم بنا بر آنبن و ابو العباس هاستآنموسی همدانی یکی از بن

 ولید را پذیرفته و تأیید کرده است.ابن این نظر ،آورده «ةنوادر الحکم»در احوال صاحب 

مورد مقامات  رولید به اختلاف نظرش دابن چرا که تضعیف ؛کرد اعتمادتوان نمیها آن ضعیفبا این همه به ت

 اند هداشت السلام علیهمد خاصی در مورد اهل بیت یعقا ،ولیدبن محمدها آن زیرا قمیین و در رأس .رددگ میائمه بر

 راضی نباشند. دیعقا آن بسا عموم شیعیان امامی بهکه چه

ایم که ولید شنیدهبن حسنبن جعفر محمداز ابیای  هما قضی»نویسد: می تصحیح الاعتقادشیخ مفید در 

نفی سهو و خطا  ،اولین مرتبه غلو» :که گفته است اند هردکتوجیهی برایش نیافتیم و آن این است که از او حکایت 

ین و قمیّ یکه از علماپس او  با این ،و اگر این نقل از او درست باشد «از پیامبر و امام علیهما السلام است.

و ما به جماعتی برخوردیم که از قم نزد ما آمده بودند و به طرز عجیبی در  ؛است 2رمقصّ ،هاستآن یمشیخه

رگواران ردند که آن بزک می دانستند و گمانمی را بسیار پایین السلام علیهمدین تقصیر داشتند و جایگاه ائمه 

                                                                                                                                                  

 الولید ابن کان و بالغلو، القمیون ضعفه ، السمان الهمدانی جعفر أبو عیسى بن موسى بن محمد: »944 شماره - یالنجاش رجال .1

 .(م.« )أعلم الله و الحدیث، یضع کان إنه: یقول

 )م.(ها و در مقابل غلو است. از حد واقعی و مرتبه و جلالت حقیقی آن السلام علیهم. تقصیر یعنی پایین آوردن پیامبران و ائمه  2
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فتند که گ می بودند کهها آن و کسانی از ؛شود القا آنها دله ب هکنیا مگر ،اند هدانستنمی را بسیاری از احکام دینی

 ، ]قائلین این کلامو با این همه ؛اند هداد یمحکم  خودبه رأی یا به ظن  یعت،شر امکاح در السلام علیهم ائمه

 1«تقصیر است.همان شک ها( بیو این )آرای آن هستند ادعا داشتند که از علما [سخیف

 چرا که: ،دهد که مطمئن به ضعف او نبوده استمی سی نشانموبن در نهایت عبارت نجاشی در مورد محمد

برای معیارهای خاصی است که در ها آن نسبت داده و بیان کردیم که تضعیفها را به قمیوی تضعیف  . أ

 نظر دیگران مردود است.

و الله »، نقلش را با عبارت ندک می موسی حدیث جعلبن محمدند که ک می ولید نقلابن بعد از این که از . ب

 .سازدمی همراه «اعلم

که در رد کسی ممکن است نهپس چگو .ماردش می «الرد علی الغلاة»را موسی بنیکی از کتب محمد  . ت

 2ون و کارهای غلات بوده است.ئاز ش که جعل حدیثحال آن ؟ندک حدیث جعل ،نوشته غالیان کتاب

 

 خالد طیالسیبن محمد -3

شرح حال او در بررسی سند سوم شیخ طوسی گذشت و دانستیم که قرائن بر مورد قبول بودن روایت او 

 3 دلالت دارند.

 ةعمیربن سیف -4

 4ثقه است. ،شکو گذشت که او هم بی

 

                                                

 .66صفحه  ،تصحیح الاعتقاد .1

 .14صفحه  ،رجال النجاشی .2

 )م.(. 32ر.ک: صفحه  .3

 )م.( .21ر.ک: صفحه  .4
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 عقبةبن صالح -5

عام  ممدوح به مدحو ش گذشت و دانستیم که او شیعه امامی حالشرحدر بررسی سند اول شیخ طوسی 

 1است.

 محمد حضرمیبن ةعلقم -3

 2او نیز هنگام بررسی سند شیخ طوسی آمد و گفتیم که قرائن دلالت بر وثاقت او دارند. حالشرح

 

 آید.می قولویه به پایان رسید و سند دوم او در پیابن بدین ترتیب بررسی سند اول

  

                                                

 )م.( .25تا  22ات ر.ک: صفح .1

 )م.( .29ر.ک: صفحه  .2
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 سند پنجم

روایت کرده که  السلام علیهاز مالک جهنی از حضرت ابو جعفر امام باقر  عقبةبن اسماعیل از صالحبن محمد

 ...«کند تا نزد او به گریه افتد  که در روز دهم ماه محرم حسین را زیارتکسی: »فرمود

مالک جهنی بررسی صورت گیرد.  که لازم است در مورد احوالیناجز  ،این سند نیازی به بررسی ندارد

لک جهنی را شیخ طوسی در رجالش اایم. مصحبت کرده عقبةبن اسماعیل و صالحبن درمورد محمد که قبلاًچرا

برکت کوفی بوده و در زمان حیات پر وی» اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام شمرده و گفته است: از

 1«از دنیا رفته است. السلام علیهامام صادق 

 :بردپی ش به وثاقتتوان می و از امور زیر

ی از مالک جهنی نقل کرده که حلبعیسی از یونس از یحیی بن ابراهیم از محمدبن روایتی که علی اول:

 نتوان را خدا همانا ،دینک یم مبالغه ما ی درباره انیعیش شما هک مبر گمان» ند:فرمود السلام علیهگفت: امام باقر 

 نمود، وصف نتوان را ما هک چنان و ؛نمود وصف نتوان زین را ما رد،ک وصف نتوان را خدا هک چنان و ؛ردک وصف

ه ب خدا همواره پس دهد، یم دست اوه ب و ندک یم ملاقات مؤمن با مؤمن رایز ؛نمود وصف نتوان زین را مؤمن

 چگونه پس شوند، جدا گرید یک از تا زدیر درخت فرو برگ مانند رخسارشان از گناهان و دیفرما توجه ها آن

 2«؟ردک توان باشد نیچن هک سىک وصف

ابراهیم قمی و بن اما اعتنا و توجه علی ،ودش می این روایت به خود مالک جهنی منتهی [سند]و اگر چه 

از نوعی اعتماد  [ی که دارندعیتقوم به هتوج با، ]به نقل این روایتعبدالرحمن بن عبید و یونسبن عیسیبن محمد

 .ندک می حکایت ]و به خود او[ بر روایت مالک

                                                

، السلام علیه صادقاصحاب امام قسمت ؛ و 11 شماره – السلام علیهقسمت اصحاب امام باقر  ،145صفحه  ،طوسیال. رجال  1

 .451 شماره - 342صفحه 

 یافکال أصول ترجمه ]ترجمه برگرفته از: .6حدیث  ،114صفحه  ،الْمُصَافَحَة بَابُ ،فرکال و مانیالإ تابک، 2جلد  ،. الکافی 2

 [261صفحه  ،3جلد  ،(مصطفوى)
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به من  السلام علیهمسکان از مالک جهنی روایت کرده که: امام صادق ابن حلبی ازشیخ کلینی از عیسی دوم: 

رها  [خدا نهی کرده را که چهآن] وید که نماز به پا دارید و زکات دهید وش نمی مالک آیا راضیای » فرمودند:

که روز  مگر این ،کسی را در دنیا امام خود قرار دهند کهنیستند هیچ قومی  ،ای مالک کنید و وارد بهشت شوید؟

که بر اعتقاد جز شما و کسانی]البته[  ؛آن امام راها  آن ند و همک می ترا لعنها  آن امام آن هم ،ودش می قیامت که

در راه خدا که مانند کسیبه ،شهید است ،بر این امر بمیرد [با اعتقاد]خدا کسی از شما که به ،مالکای  .شمایند

 1[.«است شده شهیددر جنگ ]و  شمشیر زده

واقف  السلام علیهبه مقام امام  ی آن است کهدهندهنشان ،السلام کرده مدحی که در حق امام باقر علیهسوم: 

چنین فریاد سر  ،ه و موجب به سختی افتادن بودهدر آن روزگاری که اظهار ولایت ممنوع بودوی  .بوده است

 گفته است: و داده

 ناذا طلب الناس علم القرآ

 ش علیه عیالاـکانت قری

 بنت النبیابن و ان قیل این

 بذاک فروعا طوالا لتَـن

 ینـدلجـل للمـهلّـوم تـنج

 2جبال تورث علما جبالا

 ات:یترجمه اب)

 و تیب اهل شیقر[ هکچرا ،روندش یقر خانه در به دیبا] نند،ک جستجو را قرآن علم مردم گاه هر -1

 .هستندقرآن  خاندان

 جاست؟،کالسلام(  )امام باقر علیه غمبریپ دختر پسر: گفتى[ و برآمدى قریش از استفاده صدد در] اگر و -2

 .اى ردهک دایپ دسترسى( لتیفض و علم از) بلندى هاى شاخه به ]با رسیدن به او[

                                                

 .122ذیل شماره  ،146صفحه  ،. روضة الکافی 1

 .262صفحه  ،)شیخ مفید( . الارشاد 2
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 (.نهند بجاى ارىیبس دانش هک هستند هائى وهک و ند، روان شببرای  درخشان ستارگانىآنان  -3

 

صحیح است و ها آن رخی ازبود و دانستیم که ب به سندهای زیارت عاشورا گذراای  هاشار ،چه گذشتآن

صدور روایت از  در ،علمنزدیک به د و علم یا اطمینان ننک می را محکم دیگریک و مجموعاً ،دیگر مقبولبرخی 

 د.نبه دنبال دار را السلام علیهمعصوم 

 :هااین علاوه بر

 بر صدور روایت است. یکی از قرائن دالّ ،و مواظبت بر قرائت این زیارت برآن و مردم اتفاق علما -1

شده  اندوه صادرحاکی از آن است که از قلبی مالامال از مصیبت و  ،زیارتاین در مضمون  نگاه دقیق -2

از این جهت، سازگار و مضمون ود و این ش نمی خواهی آرامگدازش جز با خونوکه اشک و سوگ

 .روایاتی که در دعا و زیارت برای آن حضرت وارد شده استسایر  ه ازبا مضامین صادراست ابق مط

 از مراجع فقه و حدیث و رجال محسوبآنان فه آمده که یانی از طابزرگ نام ،این زیارت اسنادو در 

 اسماعیلبن محمد ،هاشمنابراهیم ب ،ابراهیمبن علی ،الولیدبن الحسنبن محمد ،جیدابیابن :کسانی چون ؛وندش می

این قولویه ابن شیخ طوسی و ،دو شخصیت بزرگوار شیعهکه ]البته[ اضافه بر این ؛مهرانبنصفوان بزیع و بن

 .اند هردک را نقل زیارت

 است. السلام علیهمصحت زیارت و صدورش از معصومین از حاکی  ه،همها و این

در روز سیدالشهداء بررسی سند زیارت حضرت سان مطالبی که قصد داشتیم در این رساله در و بدین

 پایان یافت. ،عاشورا بیان کنیم

 جعفر سبحانی

 السلام علیهمؤسسه امام صادق ـ قم 

 هـ به نگارش در آمد. 1422صفر المظفر سال  24در 


